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ایگفته غریبه شاید از  د رسنباورها به تو می

شوییمیهای زیر درخت را زیر آب و یا وقتی که گیلاس

 خوریچنان که میو هم

 پَرَدیبه حوضچه آب می

 فهمدرا می وو گل قاصد که آرزوی ت

 بَرَدو فهم خود را می

 سربرافراشته چندین هزار جنگل سبز

 ناپیدا  ایحدی کرانه 

 هاآبشارها سرزیر از نوک قله 

 این تولدِ حسی دیگر است 

در ذهن و ضمیر بلورها که چندین هزار رود 

ریزندبهم می 

و شتاب نحر جویی از آن دورها

امکه من نیز رسیده 

 گنجدشوق در باور گلستان می

 بر جای مانده از آتش باور گلستانی

خطاط بودم و سرمشقِ به صحرا شدم عشق باریده بود را 

 نوشتممی

 و با جملة به عشق فرو شدم
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 تمام فصل سبز را تا ریزشِ برف و باران

 ایستادم 

 تا فرو شدم   

 شدیاسی که در خنکای یک لحظه سحر باز می

 آن خنکا بود که این لحظه

 و من که تمام شب را به انتظار آن لحظة فرح 

 بیدار ماندم    

 آنچه را گریختی  مانی!؟نمی  به رفتنی!؟

 در پیش داشتم

 ریزدآه عقاب از تیغة بر کوه پرُ می

 آه دل رُبای من!

 یستهواییدر  نامروز بادبادک حس

 در شکافِ هر صوتِ آسمانی یست سینه و دنباله باز کرده

 

 از نهر آب بیرون آمدم

  که دستِ نوازشی بر خود داشت  و موهایم از شب

 گریستمی  

 بگذار لحظه این نگاه خدایا ما را بگذار 

 ایماوراء را که مرا دیده 
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 من لبریز سرریزِ ابدیتی را

 اشبچهآه مایا تصویر این زن هند و 

 روددر باران که در حاشیة موجِ دریا می

 اش را به خود، و در گوشه ساریش، بچه

 زندزیبا به شرم، لبخند می

 آه بارانی یِ من

 این لحظه را  آه مایا

 گاهمآن لحظه را پشت حبس در ماوراء

 اندای به انتظار ایستادهنوازندگان بر سرغنچه  باغ است

 کشندار میو لحظة باز شدن گل را انتظ

 دهند به باد تن می ها در پیچش نسیمی نرمو کاسبرگ

 ها،کنند و آرام گلبرگو پَر باز می

 سپارندمی   صورت به تراوش عطرشان

 سازِ بخود را دارد  و نُت حرکتِ هر گلبرگ

 کندک میساز بخود کو  که نوازندة آن

 شوندها باز میها به کوک سازهو آرام  آرام  گل برگ

 عرض سنتور تار کمانچه ویلُن به

 به هم نوازی از تک نوازی و آرام پیانویی 

 و بداهة ارکستری که به رهبریِ حرکتِ

 نوازندها میگُل برگ

 آن ای که از قبل و بعداجرای قطعه
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 آیدصدای نواختن می

 

 

 ساختمهایی را که من میآهنگ

 کدامین نوازنده، خواهد نواخت

 بایدگونه که میها را به همانآیا نُت

 حس خواهد کرد

 و با تمام وجود و با حرکاتِ زیر و بمَ آن

 احساس، در سکوت

 بیانگر خواهد بود؟  

 

 مرگ سپیدار بلندیست

 خواندکه مرُغ ازل بر آن می

 افسانة اساطیری نیست

 فرزانه        پریدن از جویِ آبکه 

 به ترَنُمی بَدَل خواهد شد  دیر یا زود  زندگی من

 شنویرنُمی را میتَ 

 دانی از کیستو نمی 

 ایدو انگار آشنا می 
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 و اما چه دلتنگی 

 شاید این ترنمُ را باید گریخت 

 بیرون از خانه 

 ایدیاد می 

 باردباران می 

 ها در هیاهوبرگ 

 گذردو نهر، پرآب می 

 و گریزی از این ترَنمُ نیست 

 فرزانه 39مرداد       

 

  ایمان را آشتی کنهپس کوچه قهرِ قدیمی

 

 تمام بارِ این درخت بر دوش پاییز است

 مست گلاب، سیبِ گلاب

 

 در این صحرای دور اُفتاده

 زنی خوشحال است

 چیندهر صبح ریحان می

 کندمعطر می  خواب ریحانی یِ هر که را که باشد
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  غم خوار همه و من 

 امکه دور افتاده   

 قراریستبی  اینجا هم قرارگاهِ 

 فرزانه      

 

 همسایه ما در کوچه باغ انار

 کندهمسایگان را خبر می  برای چیدن انارها

 برندچینند و سبَدسَبد پرُ میایند و میآنها می

 داندو هنوز همسایه ما نمی 

 که این همه انار را چه کند 

 انارها را شب به عروسی باغِ بغل 

 فرستدبه عروسی یِ خوبان می 

 ده سرُخ این طرب راو آنها بیدار مان 

 تا سحر بیدارند

 و فرخنده، سَبدی بر در خانه ما آورد

 و من به یاد بویِ خوش آن یک دانه

 انار برداشتم و سَبَد را به در خانه

 شما فرستادم   

 فرزانه        
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 من خاطری را

 به یک معنا، به دو گونة، حزُن و فرح

 در چشم آب شدم 

 

 من  خاطری را

 دوگونة، حزُن و فرح به یک معنا، به

 در چشم آب شدم 

 های فصلبچه

 هایی که در رسیدن انار بر شاخهبچه

 اندتر شدهدرشت   

 گرفتهای دیکته ما را نمیمعلم ما غلط

 کردو تنها تصحیح می 

 اش همیشه بیست بودو نمره

 اش، مدادی به رنگ هر یک از ماوجایزه

 زدو نام کوچکمان را صدا می

 شناختنام فامیل نمی و ما را با

 و ما طرح تصویر او را، هر یک به رنگ خود

 نقشی زدیم   

 پوش نسترنی بر دوشتن
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 ای در دستعصایِ شاخه

 رفتیمبه زیر تند باران عشق می

  انگار کن که با قامتِ دو شاخه تُرد را 

 ایمبهم پیچیده 

 ای؟آیا به خواب زمستانی یِ درخت رفته

 رش برفبه زیر با سنگین بار

 نهیبِ بیداریبی جاودانه خوابِ سعادت

 من خوابِ زمستانی ی ِ یک درختم

 بودنم را در بارش برفدر اواخر پاییز، بودن یا ن

 دیگر نفهمیدم

 های برفی خواب راموج بخواب موجی برف

 شکستقند می پدر، عالمی شکرستان

 ها  همیشه پرُ بودندو قندان

 کردها به پیاله پر میپدر، آب

 هایشو در میان طوفان سرفه

 به زرین رود زرد 

 روی به مبداء

 ایچشم به رحمتِ مستانه 

 های سبزکه بر شاخه

 بهِیهای گلُشکوفه

 های آن بودترین رسیدهمُبشر سرخ
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 و هجوم نغماتی بود

 گذشتز سر من میکه ا

 و اگر نغمة مراتب وجود

 شدای قطع میلحظه 

 سکوتی بود

 وزیدهجرش میهای که از کرانه

 ظلماتی به ترَنُمی دیگر

 شدیتر میکه هر چه به آن نزدیک

 زدموج الحانی به رنج می

 رفتیچنان میو تو هم

 رایحة ترنُمی نور گشته را

 که دیگر فراموشت کرده بود

 که دیگر نه گیر و دارِ حیرتی

 نه شِگفتی یی 

 روشنایی صبح را  و ما 

 برداشتیم سر از بالش خوبرویان

 ر سر بر هوتی بودد

 که هر کلام کُلوخی به ایام

 شکستمی   

 رؤیاروزهایی بی

 خُرد شده  

 فرزانه
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 بخش بعدی:

 های یخچهره زن بر روی آب ترک

 بسته بود

 قرارگاه

 ها از مدرسهدر فرار بچه رها شده بر کره خاکی

 فرزانه       

 

 دربارة الِی

 ی که زیر سایه درختش همبه شهر  نمیدانم از کجا به اینجا سردرآوردم

 هیچ چیز نمیدانستم، ولی از هراسی که در من بود. گوئیا  توان نشستنمی

 دانستم که خود به آنها آگاهی نداشتمچیزهایی می

 که من اینجا بودمولی آنچه که مسلم بود این   حالت رویا گونة واقعیتی

 انای بود از پشینیبه یقین افسانه  با جزئیاتی بی سر و ته

 خیالی در این واقع های خیالای با نقشافسانه

 رسیدمگذشت به جایی از جواب نمیهر فکر و زمانی که می

 توانست باشدو سوالم چه می

 ای انداختم؛ شستمدود زده و گلِی خود را به آب رودخانه

 خوابم رفت چند ساقه و برگ تُرد خوردم و

 در رؤیا واقعیت با چشمهای باز

 که چشمهایش سوال داشتدختری  دیدم
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 انگیخت و مرا درباره جوابی بخود بر می

 تا سر حد من ما که نه 

 ترسیدمکه یک رویارویی که از آن می

 کندتقلایی که نیاز را دچار وحشت می

 خواستممی

 باز گردم به اصل خویش به اولین لبخند تو

 مرا به رُمانی نخوان با مجله صبح امروزی

 ا با من حوصله کندستی اگر رسید  تو ر

 این وصفی را که اگر بدان نسبتی برده باشیم

 مان گذاشتند به سنُتیدو  کوزه 

 ای که سبز کرده به عیدمان تا نو شودکوزه

 ای که هر پیاله را به مَستی، اگر شبانه رسید پرُ کنندو کوزه

 از دورِ نزدیک برگرفتیم و رفتیم  

 از پیش   ایهم نشانه

 ته تا حال به امر و زمان را وزید به میراثِ مابادی که از گذش

 برگهایم را به دفتر مشقی شد هاها، برگکه این برگ

 بدنبال ذوقی بودم

 ایآیا رنگی، قلمی، رقمی، آوایی، صدای کشیدن کلمه

 کردکِششی را به یکباره این اداء می
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 نیدهبه احترامِ نُتی در ورقی، که ناشوقتی که چنگلهای سوخته 

 اندمانده     

 امصدای سوختن جنگلی را شنیده و من

 صدای نتُی به کمال را 

 ی، تصویریکه به نفس گذشتچنان، چگونه، میهم

 گرفتهایم را در حاشیه میکماکان کناره

 ایکه روئیدن شکوفه ای بوداما مَتنمَ سخت صخره

 تنیدتن می از میان دو صخره را

 راهرگز نشنیده  و حال هرگز ندیده را

 وحشتِ گُمانی را بُرده یا نابُرده را بود

 شوقِ ذوقی داشتن به همین سادگی

 و شوق و ذوق به اولین سلام تو

 و به کمال رسیدن آن روزِ من 

 چنان، چگونه گذشتو امروز که هم 

 هاستگمان فرضیهکه بی 

 کندات میذوق زده  اگرچه یک رنگِ عنابی 

 صه همه چیز باشدتوانست خلاو انتخاب یک تک بیت می

 همه کُتُب خاک خوردهو از آن

 هاکه تنها یاد داشت زمان  به طومارهایی دست ناگرفته
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 برای تاریخ بود ناخوانده

 باید نُگفتتاریخی که آنچه را که می

 هاییهایی که گذشت، به پراکندهو گونه

 معنا نشد امدکه هر آنچه را که به لفظ در می 

 تاثیر القائی یِ خاص خود را تیتوانسو تو تنها می  

 در من داشته باشی 

 به معنایی بلند را   به اندک زمانی 

 بر این معنا، شگفتا که روشن خواهد شد  که زمانی بلند

 دور از ذهن چه تصاویری  و در دیدِ تو 

 با انگشتانی بلند، بر پیشانی تو ایو عناصر پراکنده

 های آزادبه تداعی

 هیچ پیش نیاز از باور خودای بیجمله به  از مطلع تاریخ

 ترکیبی بساز

 اثر ترکیب خود ساخته را،

 اولین لبخند  تو ه بهک در خانه ای لحظات در یاد بودن

 و دیگر گریزی از صحنه، متنی بی رَدِ اثری

 کنندهایی را روز میها با سالکه قرن

 شونددرها باز می آیا پرده بالا خواهد رفت

 تدوستم آهسته گف
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 ها رازمان است که قرن یانتظار سنگین

 هایی کوتاه بر دوش کشیده استبه سال

 و اکنون مضطربند

 شدآیا برداشتی بهتر از این می

 تَرکِ این ابهام الِی در هراس از تَرکِ این محل

 این طغیان برگرفته در خود و رختخواب شب پیش 

 باور و تردید عاشق به اُفلیا بر آب 

 ت و تنهاییو هراس و حیر 

 که باورِ عاشق گریستنی یست  الی باور کن 

 من سرش را در آغوش داشتم 

 گریستراستی را می 

 همة دریاها را گریست 

 از باور و تردید را  بدنبال ردَ اثری 

 و تَرکِ باور 

 و تَرکِ خودباوری 

 بدان باز گردی توانیترکِ محلی که هرگز نمی

 گذاردکه تنهایمان می  احساس مشترکی

 آه موهبت، محیط بر پندارِ تو

 ای که در انسجامی فرو پاشیده!ذرات پراکنده
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 این کرة نار که آتش بود، قلبت!  ای منسجمفرو پاشیده

 معنایی در آمده به لفظ  که این حقیقتی یست

 پرُسینمی  میروی  بی وزن  

 محیط بر پندارِ تو!  این موهبتی 

 اریک استکه آسمان ت پشت صحنه تاریک است

 از توده حجیمی از ابرهای پیر، شویمابری جدا میتکه

 مانهای بوده یا نابودةبهم پیچیده از تاریکی و تیرگی تیره 

 که هرگز بخود ندیده و نخواهیم دید

 کوبندبهم می انتظار نیروی مرموز و تاریکِ

 گیرد و هزاران کرة ناردر انفجارِ درد زایشی که تو را می

 وندشمتولد می

 های اندام توزمین لرزه الِی

 و خون بَستة زیر چشمانت که هنوز آتشفشانی یست

 تا پاره مذابها را اقیانوسی تازه ببلعد

 ایستالی این به ادامه

 اینیاز از هر نشانهبی

 این نشان!  که تو!

 به نمایانی آفتاب و ماه و فصل

 ایخواب رفته  به زر کشت انگور
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 و رازها، هوش تواند

 در حرکتِ رمزها و رازها  نوسیوِ

 پرُلذت، بدست باد بود هوا بود  وزن، بی

 های رفتنسرزمین پرُسانِ 

 بدست باد سِپُردن عنان و اختیار

 ها پیچش رفتنی یستکه لابلای شاخه

 و روز  رو به آبادی که نزدیک است

 چرخه باد را پیاده شدن

 پزده رنگ که نان میو برای خرید قرض نانی و کشیدن طرح چهره زنی ما

 و پیرمردی که تکیه بر دیوار باغ را رنگی یست

 ای گرداگرد نشستیمو شب را به جمع آتش افروخته

 شاد بودیم  ها خندیدیمبا آن 

 و جنگل زدن است؟ به کوه که هچرت تنها به دیاری 

 شدریخت، دریا و علفی خشک میکه این به کوه فرو می

 خشکی آبی!که دیگر هر ریزشی، و هر  

 الِی هجرت از خود  است

 ای به یک لحظة  عبور زدمکه من صاعقه

 پیوستتمام انتظاری که این زمان را به وقوع می

 فرازهای اخیر، اشاراتِ خشن
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 حقیقت را بگو

 شبی آزاد برای همه که در آن گم شوند

 فرزانه 32خرداد       

 

 ای از انبوهان کاغذی برویهم انباشتهنامه

 توانستهایی که اگر سرانجامی داشت مینوشته

 آغازی نیز بر آن باشد

 توانستهایی که هر قطعه از هر سطر مینوشته

 سطر اول به تصورّ تو باشد

 ای بر آنو هر صفحة دیگر ادامه

 نوشتاری که در آن گذشته و حال و آینده

 به یک زمان و به یک معنا  من و تو و او

 ان یا باجانجتوانست بیدر طبیعتی که می

 ایتنها ضمیر اشاره هرچه بود باشد

 و تو به هنگامه خواندن  بیش نبود

 تماماً مخاطب آن نوشتاری بودی

 خواندیرا نسبتی به غیر میو تو همیشه آن

 فرزانه       
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 ها از مدرسهبچه در فرار

 من نیز گریختم    ها از مدرسهدر فرارِ بچه

 از درة هفت شیر گذشتیم

 های سرخهدرة صخر

 کردیمباید خود را تجربه می

 پیش وند و پس وندهای خود را قطع کرده

 وجوو این جست 

 که پیر و جوان و کودک و صخره و سنگ و آنا

 شدای خلاصه میدر کتابی که همه در کلمه

 و با شنیدن آن در متن و حاشیة هر پندار

 همه ناز و تنعُمی را که با خود بهآن

 کشیدکرُنش می 

 چه را که یافتیم بیرون از سود ودر مدرسه هر آن

 زیانِ چهار عمل اصلی نبود

 کردمولاجرم من مشق شبم را خود تعیین می

 ایمشق شب با جوهر ترَ گُل بنفشه

 با دست ساخت خود 

 زدمکه قلم در آن می 

 شدو گاه که جوهر پخش می 
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 تمام دفترم بنفش یاسی رنگ 

 بعد که همیشه استاد ی یِ روزهای تنبیهو ترکه

 گرفتتر میاز درختی تازه

 جوش زدن هر جوانه را و من که؟ 

 به حالی که بر آن بر هر شاخه جدا شده از درخت

 شناختممی شدشاخه  مستولی می

 کردتا ترکه را بلند می

 شدکه به یکباره بر ترکه باز می ایهای جوانهجوش 

 که از کف استاد بِدرَ 

 د ترد بود و شکنندهو استاد که خو 

 لغزاند و با احترامبه ترَ طرَبی شاخه را می 

 گذاشتبر سر طاقچه می  

 های جوهریمدیگر به مرور مشق

 گیمهای خواب الودهدر شب

 هاگذشته ها حال  هادر همة زمان من و تو و او را

 همه از هم دور هاییو در همه مکان

 نزدیک     

 ایندههای نامعلوم آیبا حاشیه

 خط خورده بود 

 ای به ضمیر خود داشتکه همه اشاره
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 شدمو دوباره بیدار می 

 نوشتمو درست می 

 دفتر یاه ولی آیا همان خط خورده

 هایم نبودتر از تازه نوشتهدرست

 ها را خط زدچه چیز در من این 

 وقتی که سطر اول معنایِ 

 کردسطرهای دیگر را کامل می 

 

 قسمت اول

 که زمستانم در پیش است    با پاییزان خود گفتم در باغ

 همه تَنعَم، رسیده به تابستانبا آن    و بهاری که گذشت

 امگی یِ حالِ درخت ماندهمن هنوز به نهفته

 ایدر ان دگرگونی یِ لحظه 

 زان که آن نهفتگی را در خود داشتیواقعیت این پای

 ام راو زمستانی

 لِ درخت رانهفته حا  که به یقین همان

 نیز در خود 

 کنار جوی آب نشستم

 تصاویر آن نهفتگی بر آب را نگاه  کردم

 ادغام تصاویری در یک تصویر

 تصویر چهره زنی بر آب افتاده با حرکت موج

 رفتمی
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 ها، که در شاخة بالا، هنوز برگی بهیک تنه فصل

 های درخت در باد مانده بودپس لرزه

 خ بسته بودهای یترک  و چهره زن بر آب

 فرزانه       

 

 

 قسمت دوم

 شکستیخ می  فصل مرا آبیارِ بهار

 تنه باز کرد ای به تندیشاخه

 بالرینی در رقص جوش

 پروادرتابی بلند، بی

 ها شدها شد و گرمبر یخ آب شد و آب

 همه تند و رسیده به طعمی تابستانی

 پاییز برگ و اثر رنگهایش و پاییز شد

 دانی در بابرگ زار

 زن به ادراکات رویانِ خود و

 محیط بر درخت شاخه باز کرده

 تاب برداشته  درختی را شاخه، رقصنده

 به یک تنه خشک بلند و یک تنه سبز

 همه در ادغام یک تن  هایک تنه فصل
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 تنی آب زده، آفتاب سوخته، خاک خورده

 خشک و سطبر

 سرشاخه بلندی سبزی که خشک شدن را در

 پروریدخود می

 سودای سبزی دیگر را آن سرّ خشک  و در

 و این تابستان و پاییز را 

 تنها ایفای نقشی در رسیدن به زمستان بود

 رسیدن به آن لحظه نهفتگی از خشک تا سبز

 و شاید لحظه نهفته دیگری که سرشاخة  سبز

 درخود داشت  بوم هیزمِ سوخته 

 فرزانه  32تیرماه        

 

 در این قرارگاه

 کردمو حس می شنیدممی دیدممیچه را که آن

 گذشتنوشتم و آنچه را که در خیالات و تصوراتم می

 وجو بودکه شاید در یک کلمه جسُت

 میان جراحاتِ برداشتم البته اگر از

 چیزی بماند

 بدست تو برسد ایو خط جمله
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 و تصوراتی از گذشته در تشویش اکنون در گرماگرم 

 هنوز، ناآمدة آینده،

 شدندمتذکر می ام نی  به نارسیدهکه یادآورا

 رشتمسروحم با وجود و  

 آه به سعادتی که هیچ نکته فراموش نشده بود 

 نوشتمو من همچنان می 

 شماره بودندهایی همه بیو در میان انبوهانِ کاغذ پاره

 و صفحه اول در همه صفحات دیگر درهم ادغام شده

 نمودو همه، صفحه اول می

 ای بر صفحات دیگر باشدانست ادامهتوکه آن صفحه می

 بین، گویا بودندزیر ذره و اما با دقتی 

 ای،در میلیاردها سال، هزاره

 ای،ای، یک روزهدوازده ماهه

 بی تاریخ زده شده  ای، این لحظه

 گرفتمدیگر وقتی نبود و من هر ورقی را که دست می

 برای تو  کردمیادداشت می 

 رااین بیابان که دور آنگفتم شاید روزی گذرت به 

 بیفتد اند سیم خاردار کشیده

 زمانی یی برَ  آمده است طلوع و غروب در این قرارگاه 
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 هم برای خودم هایی کهبا تمام نشانه

 اندمفهوم نبوده

 ها  همه باقی مانده استو این

 و شاید تصمیمی را که تو گرفته بودی

 آنکه بدانیهنوز بی

 تصمیم را به خود چگونه ادامه لحظه گرفتن آن 

 القاء کنی  

 فرزانه        

 

 اممن رها شده

 ایخاکروبه  بر روی کره خاکی، 

 خود را است   اگر آسمانی است

  و اگر طبیعتی که بخود

 سنگین و آبی بخود   سوزدآتشی می

 هوشیار به سرگشتگی یِ خود    این من!

 جا را گذشته استکه این      

 که اگر گذشت

 ا با ما، مرا هم بود!؟آی

 تا افراشته  کاخی از چاهی ویران
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 و این انگشت به دندان گزیده را

 نه انتظار   میلیاردها سال تحمل است

 انتظار فریبندة کذاب  

 آمدها میبوی سوختن خاکروبه

 و آثار جنگ جهانی یِ زمین

 هایی بخودو کهکشان

 درنگ هوشیار بودممن بی

 از طبیعتی که گذشتیو شاید یک هوش مصنوعی 

 ها، نوع آن را در خاطر داشتاز لَمس پرُز برگ

 اهمیتی نداشت و دیگر بخاطر آوردن

 ای؟و درخانه  آیا کودکی بودم

 های بودنی که توانست، نباشدچه امکان

 انکه گرسنه شوی یا تشنهبی 

 هوا سرد است یا گرم 

 شب است یا روز 

 کندیحیی در رود شنا می

 آورداش را میجا ماندهو عطا دفتر 

 این از کجا در من است

 یِ مدرسه رفتندهای صبحیبچه
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 های ظهری یِ مدرسه آمدندو بچه

 های مغرب افطار کردیمو یا بچه

 خرما خوردیم.

 ها این مدرسه؟این بچه

 این زمان به مکانی یکی شده

 درنگ هوشیار بودممن بی

 اند و او با سر و صورت سرباز را بسته

 کندیر به هر طرف حمله میشمش

 و مادر      زندو جهاتِ خود را می

 زدممن بیرون در قدم می  در حال آماده شدن بود

 ذهنم  مغزم   انگشتانم متورم شده بود

 و این زمان چه پیش روی داشت

 آنِ من، مقاوم در انتظار این بدرقه به کجا آمده بود

 چرایی و چگونگی یِ این مقاومت را

 کردبی هیچ تدبیر به درِ اتاق نگاه می یآن دیگر

 سِکته زده، لمس

 آیداز همین در بیرون می که

 آنکه پاسخی بدهدبی 

 مغروقیِ من است تا کجا این دریا
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 آب بالا آمد

 پایاندر جزر و مدی بی

 در باز شد ز ورق به در کشید

 در زورق خوابیده بود

 در جهَش هیجانی یِ ماه

 زورق بخود کشید  پایاندر فروکش مدی بی

 به مادر و در ربود

 فرزانه       

 

 بر شاخه رسیدن بودانار، 

 که بعد از ظهر آن روز بخواب رفتم و فردایِ

 آن شبی را بیدار شدم

 که پرتوی از سوناتِ مهتاب بر زمین اُفتاده بود

 ای از جرأتِ آرزویِ یانیو من، سایه، قطعه

 ارا بخود برداشتم و خارج از سکوت او ر

 چه کم از سکوتِ من بود

 تا دیگر گونة آن بزنم

 شیارهای عمیق خاک تصویر و در آمدنِ

 چشمان بستة باغبانی را بخود دیدم
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 که از بوی عطر رُزِ صورتی، مشامش پرُ بود

 های بهاریم بودشاید خواب 

 ریاوکه در بخارِ دودِ غلیظ، گونة، د

 در طپندگی نبضی به تکرار

 یزو من که درآمدِ هر گر

 به نشان روستا، دهی، گلدسته

 بودند که بچه دامونها، مغشوش در خواب من

 و آیا دیگر حیاط خالی از زمانِ من بود

 نشستم در وسط حیاط مدرسه که معلم آن بودم

 تا طلبِ مرا  و چناران زار گریستم

 به اغناء خود باز بینی

 و شب، در ماه گرفتگیم

 آن زمانی را که سر کلاس بودم

 خاکشیارهای عمیق و در 

 اشدر بطَنِ خواب رفتگی

 با  چشمان بستة باغبان

 خوابیدم   

 فرزانه      

 



 35 

 این ساز، کوکِ جنگلی یست در قرارِ آتش

 ایهای سرگردان به ستارهو ساز کوکِ سیاهچاله

 و اقیانوسی، هیجان زده برآمد تا ماه

 در کشاکش جزر و مدهای هیجانی

 بی مهابا     

 از درونی موج خیز  برداشته خیز طلاطمی 

 شکندنزدیک به اعماق شکست، می

 ساز کوکی تازه از موجی دیگر   تا برآمده

 ای بر دیوار تن خودکه نعره  و سازِ کوکی بر شکست تو

 شکندو این فریاد می  کوبیمی

 آیی و تازه جان، کوکی، به سازی دیگرو برمی

 تازه جان برآمده از شکست  

 فرزانه       

 

 وفاترین محبوب قرنبی  و این منم

 که ناتمام ماندن را جزء این نیست  ن:گریه ک

 که همیشه ماندنی

 آید اما دست نوازشو درست که خیال می

 دهنده نیست
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 حتی اگر به رویت تام تو را باشد

 ای یستهزاره آه محبوب من

 فشردنی یست که قلبت به در

 چونی،منِ بی

 دمباز چرایی یِ تو را پرسی

 ها پیش از این هم بر سجادة زمینمحبوبم: قرنه

 ای بودها گسترهافسانه

 که با خیالی اتمام خود به وضوح دانست

 و رب النوع قیام

 چنان قدرتی بخشیده بود

 گی یستکه بخشیدن بخشنده

 رنگین کمان را آفرید و خداوند

 رنگین کمانی به هویتِ چگونگیِ آن

 که خود را به آنی

 آفرید ها ـو قسم

 به انارهای رسیدة باغ

 اش را آنجا باشکه هنگام شکوفایی

 گیبه شعرهای از دور مانده

 گی یستکه لاجرم به مانده
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 و بلورهای برفِ چراغانی یت

  آید.که برف می

 فرزانه        

 

 اسِ اجدادمان را که به  مشت ریختممُشتی از خاک هر

 ترسیده بر زمین پاشیدم

 هایی خوشخط  ها بودنداین دست خط نوشته

 خوش نویسِ شکسته خط، خط سبز به خط یار

 چنان خطاطی زیبا.

 به تصویر باورها تا ماندگاری آن

 که روانی یِ قلم در باورِ آن حس شود

 شدگفتم: روزهای زندگی چنین هم می

 چشمة آبی برای غلطیدن داشت

 ها در آب و ما خوشبخت بودیم!؟پر سروصدای بچه

 کمنی در صحرا چای اُجاقی خوردیمدر چادر ترُ

 به من چادر شب دادند

 کردندماتمِ آثارِ  هنرمندانی شدیم که تنها نگاه می

 کردندها میای صحبتکردند و با بچهفکر می

 و روزهای زندگی چنین هم شد
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 ریزش یک آبشار، اعجاز آب و آبشار و

 رنگین کمان برای ما تا معجزه یادمان نرود

 یم ابرهای تیره برای پنهان شدنتر شدما بزرگ

 آمدند برای فراموشی خود

 در مهِ توانستی فراموشی شوی و در باران به یاد آوری

 گذشت و آن پسرک بعد ازو همه چیز در تو می

 روزهای زندگی در بازی ما چه فهمید که چه،

 از دست داده است

 در آن زمان، ابد گرفت  و نجاتِ آن لحظة ملتهب

 به کجا رفتم؟و بعد از آن 

 گفت: خط نوشتم شاید در آن خطوط نشانی از تو بود

 شودکه روانیِ قلم در باور آن حس می

 شدو روزهای زندگی چنین هم می

 انتظار که چشم به راهی باشدمقاومتی بی

 یا شاخه ترُد نیلوفری به ذاتِ نباتیِ خود

 در فضای اطراف، پیوستی به ادامة توست

 قی و خواندن قطعه شعریشنیدنِ یک قطعة موسی

 تلفیقی از شعر و آهنگِ حماسی بدور آتش چرخیدن

 آتشِ مرگ و زندگی بر بلندیهای دشتی که متعلق به توست
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 و روزهای زندگی 

 به شمایل زنی که زیبا که اندوه را  

 کند و تو با گوشة شالعاشقانه می  

 کنیافتاده از سرش در تصویر، اشکهایت را پاک می 

 فرزانه         

 

 گذشترود، از میانِ سکوت قرن می

 چراغ سویِ هر ستاره را  من در یکه و تنهایی

 گشتمبدست می

 و اما، مادرم چگونه پذیرای تنهایی خویش بود

 و من!

 گذشتممن کار رود قرن را از آن میان می

 از میان خود و مادرم

 و عشق ماهیان، خود را در پرَشَی به سوی ماه

 کردندپرتاب می در آن کناره 

 

 از قلب رسیده  من

 چکیدخون می

  آن شهد جانش
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 عصاره گلهای بهشتی  

 های دل شببه نیمه

 گُل انداخته بودم هاآتش را در هیزم

 که ترُا بوئیدم

 بوی سوسن سرخ هدایت را

 گرفته بود 

 خواستمدیگر چه می

 تکه ابرِ ریزش این  مدام

 هاچین خوشه و پرآسوده 

 بجوش افکنند  هاة جوشمرا در خمر

 دیگر شکوه باغ را نبین

 امدرهای دشت را برایت گشوده

 زیبای من  برخیز

 ام را بر آب حیاتِ توزُرق دلباختگی

 انداختم    

 هاو در گذر از یأس حباب

 امدریا پیموده  
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 انعکاس نور کوبش موج  خروشِ رود

 و احساس من  عطر از سرگل

 جی یِ آن پدیدهحرکت مو  و تو به کدامین 

 دریافتی و سیر  کردی

 لرزیدو چه فرحی در دست و دلت می

 در آرزویی که صحرا گردیِ

 نسیم را سبب اوست 

 

 اذان ظهر به اُفق آبادی رسیدم

 که زنان ک مر بسته با زبان نرمشان

 خندیدندگفتند و میمی

 خسته، سایه درختی را خواب رفتم

 ایو رؤیای دخترک سه ساله

 گرفته خوابم را به بازی میکه همیش

 گفتو نامش را بمن نمی

 در سایه درخت

 ها، شاخه را به چِله نشسته بودسیب

 پُر دامن و دخترک

 خورد و سایه سار آن درختمی
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 را تا غروب بازی کرد

       و سنگینی یِ درخت بر دوشم بود

 دار و درخت، خوشه چینی

 باران به گل نشسته در صبح

 گیم وحلاوت دلدادهمن به دنبال 

 روی میگردانی  دلخستگانت را بر بلندای بلند

 نگران بهر سوی

 دست باز کن  جانم به زیر بارت

 این دار و درخت و بیفشان

 اندچه را که بر تو نهادهآن

 من عطر یاس را با تو خواهم بود با زبان شوق

 ای بلند به شاخة دیگرِبه آوازی از شاخه

 آن خواهم پرید

 زیر نگاهت به شرم درگذرمو از 

 ایو شامگاهت را به مهتاب گوشه

 به زیر این دار و درخت

 دست باز کن و بیفشان

 امچه را که بر تو نهادهآن
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 بر فراز زمین

 به آسمان نزدیکتر    

 نور بود

 شاخه پر بار درخت    

 و شوق در فضا پیچیده تو 

 شوق تو انرژی تراوش شده 

 از وجود من     

 که ابدیتی را باقی خواهد ماند 

 پس از مرگ  در بودنی  

 در گذر از هر زمان و مکان  انبساطِ شوقی 

 ایو تو آن مائده

 که دستِ اشتیاق من

 از شاخه خدا چید

 مانیو تو به هرُم گرمای این تن می

 امتا زنده 

  و پس از مرگ  

 این نوشته را دوست دارم        

   فرزانه      
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 دوم : رود ارس قسمت 

 

 

 

 

 

 تقدیم به 

 مادر زیبایم فهیمه که قلم بدستم داد

 و به دشتهای ترکمن صحرا سپرد و هجرت کرد

 و ارشاد )نادر( که روزهای خدا را از او به صبر و شکیبایی و مقاومت گذراندم

 ماها: و

 ماها، من از مادران خویش به تو عاشقترم

 اندو پدرانم که صحرا گردان تو بوده

 

 

 فاطمه )فرزانه( الیاثی

 نوشتمدر تمام سالهایی که می
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 نوشتآن ساعت که این نظم پریشان می ظحاف

 طائر فکرش بدام اشتیاق افتاده بود      
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 کشتیِ طوفان گنبدِ دوارِ نیلی

 بیرون زد را درهم شکست و

 آثار محتومِ گذشته همه بر آب

 کره زمین، اقیانوس بود

 در میان جمعیتی به زیر و روی آب غرق در آبها

 دست آرس از دستم رها شد  که ناگاه

 و وحشت میلیاردها سال تنهایی

 به یکباره هجوم آورد

 هیچ جهتی نیست

 از هر طرف سرمای ترس و وحشت آبها،

 ز مهریر مرگ

 به فریادیآبهای کوبنده 

 که تو کجایی؟

 امو من هنوز زنده

 آیا زنده ماندنم

 برای از دست دادن تو بود

 من شناور، غرق در ارَس به سا حلی که ندانستم

 آرام کشانده شدم

 چگونه که آبهایِ صاف، آرام

 کِشندمرا به سمتی می

 آه اَرس من غرق در تو

 و تو، این ساحلِ نجاتِ من
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 دبدنم به شنهای نرم برخور

 امشاید مرده

 کنمحس می او را در خود و چگونه که وجودِ

 در من بود!

 خود را بود

 ام هنوزو این همان را که زنده

 خواستمهمانی را که من می

 آن سعادت بر جای مانده از او

 ای دیدم، آسودهاز دور مزرعه پنبه

 به سوی آن رفتم

 تازه به کاکُل نشسته ای مزرعة پنبه

 سته و نیمه بازهای ببا غوزه

 های ضخیم و بلند که با پرَ شیبا بدنه

 ای نیمه باز پریدمبه  درونِ غوزه

 افتادم ای نرمو برون پنبه

 یِ ارَس بودو حسن نازنینی

 که بدور از هجوم تنهایی، مرا اَرمید

 و خوابمان رفت

 تکه ابر هوشمند

 ای متراکمدر هاله فرازِ غوزه را

 با خود داشت



 42 

 م از کجا فهمیدم که این تکهو من نمیدان

 از آسمان که از شکافِ غوزه

 شددیده می

 سیر برونی مرا

 نمودبه من می

 و درونم، که در خواب پاینده ابدی یست

 در رویایی

 شبهای پر، ستاره ون گوگ را

 دیدماز درون غوزه نیمه باز می

 و هم زمان با او

 از روی حرکات دستهایش

 ردمکنقاشی می من نیز بر بودم

 شدو در آسمان شبم منعکس می

 و این جمله او را در درونم

 «ماندکه غم برای همیشه می»

 و دردهایی که همیشه آنها را حس خواهم کرد

 در تمامِ متن زندگیم

 امبر  آسمان و زمینی

 یکسان بود



 43 

 هاها با بچهگرم آن تابستان ولی بعد از هیا هوی

 کردیمدر دنیا، که در آب شنا می

 نقدر شاد و پاینده بودو آ

 تنها طرحی بیش نخواهد ماند  که هرگز نمیدانستم

 دشتوانست چنین باولی نه هرگز نمی

 های رودِ ارَسکه آب تنی با بچه

 ماندبرای همیشه می

 و تمام انوار تابیده بر اَرس

 به پاسخ بخاری بازگشته به آن

 و این من

 م بودهمان پاسخ و رسیدن

 تابش نه در تکرار، که هر

 نمودای از بازگشت را رخُ میجلوة تازه

 هایش که همیشه آنها را و شادی

 حس خواهم کرد

 که اَرس در من بود ا مردهو حال زنده ی

 و من در اَرس

 شاه توتها و بوسه کوچکی یرینشو مزه ترش و 

 ها و برگهاپنهان در میان شاخه
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 آمد و شربت شیرینِو مادر که از دور می

 آوردخند زنان میبهشت را لب

 دویدمو من خیس از ارَس به سوی او می

 آمدو او به سوی من می

 این راه را بهم و مسیر طی شدن 

 شددر آسمان منعکس می

 و تمام انوار تابیده بر اَرس

 بازگشته به همان پاسخ و رسیدن بود

 و نه در تکرار، که هر تابش،

 نمودای از مرا، رخُ میجلوة تازه

 اودانه بودهمه چیز ج

 های سیب را که مادرجعبه

 گذاشت تا بیایند و ببرندکنار می

 انداختو چندتایی به تطهیر آب می

 و هنوز در لبخند اولین روز بهار

 تشترکهای یخ را بر کناره لبها رانده دا

 های زیرینبرای بیرون زدن لایه

 زندگی بر آب

 و جمله آن زن در بیمارستان
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 اپیکه از پس بارانهای پی

 به زیر پوسته نازک شکمم

 یِتا معنای تنهایی نبض جنینم زد

 خود را به ظهور برساند

 به دنبال حرف آن زن گفتم

 که پیش از سیلاب زائیدن باید تمام ذهنم را

 کردمپاک می

 شدمباید سَبکُ می

 که تمام آنچه را که در من سنگین

 کشیدمرا به ته آب می  شده بود

 یمیو لحظات اندک سبکبار

 شدیِ مهیبی میدر نهایت آن، سنگینی

 کشانیدکه به عمق می

 ته اقیانوس ای چون صخره

 شدمباید پاک می

 بدون هیچ منظر و خاطری

 آنچه که بر جای ماند و با این همه 

 از یک نقاشی بزرگ بود سقف دوار بود

 گونة طرح ساده یک چهره بود و دیوارها
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 نمودکه بودن آن را به وضوح می

 های جاودانه منبه آن زن گفتم، آن زمان

 که تمام کودکیم در کنار تنور

 طعم کلوچه داشت چه!؟

 به زن و هرُم آتش تنور

 که در ته چشمهایش آب بود

 آیا من و دیگران به یکسان

 از هرم آتش آن زن

 بردیمحلاوت می

 نه هرگز که چنین نیست حرُم

 تمچرا که من حرُم آتش او را چنان جاودانه گرف

 نرم بارید و هشیارترم را تازه کرد که ابر هوشمند

 که اینجا را آغاز و پایانی به کار نیست

 و آسودگی از این دو فکر

 که همه چیز، تنها به وسعت باز شدن

 انجامد. در انبساط همه آنچه که بودیک گل می

 آه اَرس اینجا زمان یعنی تو

 ای دورچون ستاره

 برای توست آه اَرس تمام دریافتهای من
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  ای رسیدی،که هر جا به نقطه

 ای بر آن باشمادامه   

 راستی را

 ای بر فرازامروز سحر، رایحه

 غوزه حرکت داشت

 های درگذرو چنان نرم که نسیم

 تند و با تأملی کهشگمتأثرانه برمی

 این رایحه را چه گلی باز کرده است

 و تو از دید همه در غوزه پنهان بودی

 رنگها و آوازها من در دنیای

 سربهم، سر، بلند کردم در ادغام رمز آلودی

 و دیدم

 آنجا کُنجی را سر بر زانوانِ   

 گریمخلوتی می     

 که رویی، آفتاب را به خلوتم دید

 ای بر من افتاد، یکی شدو به سایه

 طعم گسِ هوشیاری تلخ بود

 در یادهای زدوده از خود

 باز تو را برانگیختم

 اهو آهنگ رنگ

 از تمی آرام به ضرباتی سنگین

 شدچنان تکرار می
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 که تکرار رسایی آن، برای پی بردن

 یِ آن بودبه مفهوم رسایی

 همه در حضور را آهنگ فرحی چنان

 به اجراء سمفونی یِ بزرگ

 در نغمانی بلند که در صداهایی از هم گسیخته 

 کردها پاره و رها میسیم

 م، صورتمگی یِ رنگی در سرهمه در پاشیده

 به بنفش، بنفش کبود

 که به یادِ اولین گل، غنچه باز کرده بود

 به رنگ فرحی چنان

 همه در حضور!

 دهدو کیست که سهم عشق به قسمت یکی می

 بر فراز غوزه  بارش شبنمی

 از هر نغمه و خیال  احساس مرا

 ایبه حال سرُیدن یک ماهی یِ نقره

 فراز آبشاری را فرو ریخت

 ودم مزارع پنبه بودو تا خواب ب

 های درهم پیچیدهو نغمة خیال من که از کالبد پنبه

 آمدهای سربسته میدر غوزه

 کردندسرباز می  که انبساطی نرم

 آیا آه 

 مرا به حسِ عمیق یک آهنگ  
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 راه باز بود!؟ 

 یا به رنگ یک پرُ گُل سرُخ؟

 شدمشاید آهنگسازی می

 و نُتِ موسیقی یِ سکوت را

 زدم.می اردها سالاز پس میلی

 شدم که با طرح سیاه قلممی شیو شاید نقا

 گرفتمحال چشمهایش را به گمانی می

 که تازه گریسته است

 و باکه و زچه 

 سخن داشت از پس این گریستن!

 ای را به خود آمدمهمهمه

 گرانِ نقاشگر و نغمههای نغمهدر میان نقاشی

 و در میان صدای تغییر فصل و رنگ هوا

 زدندولنی در کنارِ گل یخ میو ی

 و نقاشانِ فصل

 بردندسعادتِ زرد می خرمن خرمن 

 تغییر رنگ صورت تو کههمچنان

 با تغییر صدایت

 گفت،به لرزشی که می

 ام؟من در خاطر نمانده

 و گیرایی یِ نقش تو از حال نقاشی

 و نقاشان که خود متأثر از
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 هاگری رنگنغمه

 وو رنگها از صدای نفسهای ا

 گرفتطلاطم می

 هاآب وقتی که قلم غرق در آب، آبی

 دوقتی که عشق تن به قسمت آبی یِ آب دا

 بیخبرم آه اَرس دیگر خود

 اندها پاشیدهای که بر بومهای بهم پیچدهاز حال

 یی را که شبی باران خواهد زدگیپاشیده

  و تا سحر، رنگها

 های ظریفریزش  

 اندباران شده    

   گریستو نقاش می

 به روانی آب    

 و شاید همه اینها به رهایی یِ خود، به پاییز را

 که کار به سرانجامِ وقتی مانستمی

 درخت رسیده بود

 امدو صدای ملودیِ آرامِ باغ می

 آه اَرس

 ایبه آوای سرخ عنابی رسیده

 ای نیستیبگریز! که به امان لحظه

 آیدای میکه تو را تنها به نشانه

 ریزدگو می
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 ای بر آن خواهی دادو تو خود چه ادامه

 که او هر واقعه را بخود محیط است

 نوازیچگونه می آهِ  عنابیِ من

 آه اَرس

 دستی که بر گردنت به آهستگی یِ 

 می برَدَ

 پذیرای رنگِ عاشقی  

 که همان به اندوه  

 آه مرا باش! مرا باش!

 راز باغ آن طرف صدای آواز رسیدن انا

 هادرهم آوازی دانه  آیدمی

 بهشتی یست!؟  به نجوایی کدامین دانه را

 ای بر این ادعاستراستی را چه نشانه

 ای نازکهایی به زیر پوستهدر میان دانه

 چه داشت و دانه بهشتی در خود 

 فرابهشتی، های دیگر که تا دانه

 ای بر زمین اُفتددانه آه مبادا

 که زهرة پیش دبستانی به هنگام رفعتش

 شکافتانار را می

 جویدو در میان لب و دندانش می

 و سرخ و شیرین آن!

 چه گواهِ صادقی بر این ادعاست 
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 در این ملکوت،

 چرخدنفسی به نفس می

 آن نفس به دیگر نفس

 سپارد، لب!می

 های نفسیسازه و کجاست

 اندکه پنهان زده

 و در این دیگر جای

 خرمن به خرمن

 دهندگل به آب و آتش می

 ریزدبخاطر عطر، عرق می

 و بوی عطرِ تنِ گل

 عطردان مرا بیاورید که آه

 که حضوری

 بدین جاست 

 آه عطای من

 پسر کوچک همسایه که هر روز

 دویداز میان مزرعه پنبه می

 رفتو به مدرسه می

 ای بدست داشتامروز نامه

 چرخید و نمیدانستو بخود می

 این نامه به نشانِ کیست

 در عطای حیران شده
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 پنج و چهار و شش و هشت

 ایستاد  ای مکثبه لحظه

 کرد؟چه فرقی می

 نامه را در میان شکاف غوزة من گذاشت

 دور شد پرَان پرَان دوان و دوان

 و من سودای رُخش را هنوز

 تا آن همیشة ناپیدا و آن هنوز را

 در خود خواهم داشت

 حواسِ من  و آلیسِ

 پاره ابر هوشمند که از طریق 

 گرفتال را به واقعیت آن میهر خی

 با شوق عطا

 نامه را باز کرد 

 این نوشته از نوک قلم   

 تابیده شده بود

 و متن صفحه در تابشی تند

 که لحظة مسحور را به چشم زد

 در ادراکی سخت هشیار

 مانستعمیق را می گونة رویایی

 از نورِ وجود   

 در تلولویی مسحورکننده

 تنها که به یقین 



 11 

 حظه مسحور یی در آن بودتجربة ل

 و اما هرگز خوانده نشد

 ولی همواره چیزی جریان داشت

 دید؟آیا کسی رنگ راز پیوندیِ مرا می

 این محال است

 و او ندید وقتی که نگاه من بر او بود

 پس هیچکس دیگر نخواهد دید

 رنگِ راز خود را  و من به رهایی 

 کردمتراوش می  

  و تو مرا بر ساحل شنی

 کشیو میفر  

 بی که اثری بر جای بماند

 برده باشم بی که سعادتی

 رو به راهی که هیچ رویی ندیده

 و اگر دیده، نخواسته است

 و همه از بَدِ حادثه!   

 آن اَرس

 مرا بهوش باش 

 گری یتبا رنگِ نگاهِ نغمه

 یادت هست، آن دنیا

 ها سبز گرفتمکه تو را بروی چمن

 ویبار پامچالی رنگ به رنگ شد:هر ج و در گذر از هر جویبار
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 و تغییر صدای تو با من

 آمدای از آواز میهنوز به هزاره

 و گفتی آیا آن میوة نوبرانه را به او دادی

 گفتم آری و چه شیرین!

 های خاموشتو با من عهد بستی که نغمه  آه اَرس

 اندهای جوشش آب پیوستهبه نغمه

 هاسنگ و روانی یِ شان از چشمه

 اُفتدلتانی یِ راه میبه غ

 هاو جاری آب   

 و امروز را به حالی دگر

 باریدکه همچنان می ی ابریپاره

 هادر مهِِ خاکستریِ یادها و خاطره

 گرفتانقباظ حُزن می

 های از پیش افزوده راو محنت

 شدآنجا که میلیاردها صندلی پر و خالی می

 در عصر کسالت هر روز

 راندر رفت و آمدهای اشغالگ

 ها، مهربان و نامهربانکه مرده

 شدنددفن می   

 کردو چه فرقی می

 که این همان جمله اوست

 که در چشم من ذُول زده و گفت
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 کندکه هیچ فرقی نمی

 آه اَرس من رود ارسی را گریستم

 و دخترکی دستم را گرفت

 و بُرد

 های مُردهبر سرَِ خاکستر اجاق

 های آتش دیروز که اززبان

 های یادش پیدا بودروزنه

 گفت این خاکستر به پای درختی باید ریخت

 که عشق، روح درخت است

 ای انبساط یکنهبه پ

 اقاقی که باز 

 خواهد شد 

 آه مریم همه چیز اینجاست!

 رسدو این روزیِ شگفت از کجا برای تو می

 وقتی که آزاد، نورِ کم رنگ ماه بودی

 ایدر تابشی بازگشته از دریاچة نقره

 دیستنجا رنگِ آزادِ سپیای

 که هر مرتبه از رنگ و پژواکِ

 سرگردان را بخود نجاتی بود

 آمیزه رنگها و نُتها

 های اَرسدر صدای سرودِ صبحگاهی بچه

 آیندکه از تپه، بالا می
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 و من بر فرازِ آن تپة سپید

 پوشیده از برف  

 زدمویولنُ می    

 فرزانه                                                 پایان قسمت اول                          

 محلف رنگها و آوازها بود

 هایِ ناشناخته و محویو آنجا رنگ

 با نغماتی سحرآمیز

 شدندکه نه دیده و نه شنیده می

 آنها را دید و هم شنید، تا، کسی که 

 نوازینوازی و همکه در تک

 عصیانی از مقاومت را در گونة تند

 شدها، یکی میای بلند در آمیزه رنگهنغم

 و عطایم که هر میهمان را به افتخار حضورش

 چیدها میهای درهمی از شاخة خاطرهمیوه     زینتی بود

 کردرها می ها را در کندن از درختو آن خاطره

 شدپخش می  ها و آوازهاو در میان رنگ

 در پرُ کردن دستهای عطا و هم دستیِ درخت

 ی به سزای او داشتاشتیاق

 و آن دیگران با انگیزه خود خواسته

 ای از خاطره دردهایی به یادماندنی رامیوه

 طلبیدبه آزردگی خود می

 دانستچیزها می ا از آن دیگرانطو ع
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 دادای شکاف برداشته و یا کال میکه هر یک را میوه

 های تلخش در طلبو گس و درخت نیز از اینکه میوه

 بخشیدیقِ مرهمی در آن میبودند حسِ عم

 خورداز شکاف میوه می آن دیگر 

 ش دردی بخود ماندهو در پیچ

 کشیدزوزه می لرزشی خفه را در گلو، 

 زدکبودِ یاسی می و آن صدا به رنگِ زردِ 

 با زمزمه نوازشی که من  و یادی دیگر را 

 نیز با تو مُتحملم

 ستیماگر چه دیگر من و تحمل قادر به درک یکدیگر نی

 با خوردن این میوه، یادهای خاموش

 رانده شده، بدنبال اثر عمیق آن درد

 که منشأ آن از کدامین نقطة

 این اثر بوده ست

 ایگونة جاودانه و تا آنرا به روی آورده

 تا از آن رها شود  بر جای بگذارد

 از ژرفا به سطح، آشکار، آرد

  شاید اثرِ طرحی از چشمهایش 

 بدستی بزرگ   

 نُتی از سوناتِ مهتابیا 

 یا گونه شعری از دردِ مشترک ما

 های نیلوفرِ کبودی که صادق بر سراسریا تپه
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 پیچیده دید زندگیمان

 ای برای تویا جان شیفته

 و ایثاری تا رسانیدن تو به منطقه ممنوعه

 در زمانی، شاید به نامیرایی

 ای برای خلاص شدنو اثر جاودانه

 اندر میان مزرعه آفتابگرد

 ای که دیوونه، خوابش میادیا در میان جاده

 و صدای آواز جلسومینا

 خوانیالهه ناز را می و تو

 ها و و در کنار رود آرام، از پس جنگ

 گذردها زمان میعشق

 چنان آرام به مسیر خوددُن هم

 دهدبه سوی دریا ادامه می

 هاو رنگ مائده

 بر زمین نشست

 وقتی که

 خوانده قرآن میزندگی، پیرزنی بود ک

 داد،و دستهایش بوی سیگار می

 مانمو من در شهر بیابانی یِ تو می

 قسم به این شهر نخواهم خوردبا آنکه 

 صبح امروز

 ابرِ بالای ِ سرم
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 ای از موج دریا را بخودتکه

 غلطیدمی   

 ایو مرا خیسِ عشق بر بستر پنبه

 انداخته بود   

 و هر رنگی را عشقی به

 زدآن موج می دگرگونی یِ

 تند و تیز و مواج، آرام و نرم

 ساز و آواز نغماتی با هر گونه

 ابرِ عشقی فراگیر

 خبر از اضطراب و اشتیاقِ پرُ تشویشِبی

 فراگیر  آن   

 ها را گُلشنیو این جلوه

 به فرا معنای عشق   

 که روی در روی بهم ایستاده

 در چشم هم نگاه کرده و بعد بگوئیم

 ایرا اشعه و عشق عطا، مزرعه

 و صدای پریدنِ ساری از   ای زدنقره

  ها همه از رنگ خداو این عشق  درخت آمد

 بود      

 و من خلوتگه خود را قبر خود شدم

 ای را گلستانو پاره 

 که بازتابی از منشورِ عشق 



 17 

 به ظهور آن رسید 

 او را به گونه عکس، که عکاس 

 ته بودای از او گرفدر جلوه 

 ای دیدمدر پشت مجله 

 تا آن دره هولناک ای بودگمشده 

 که دستش از دُستم رها شد   

 ش                                             فرزانهمهایشرود اَرس در چ

 زدموج می 

 دختری از پَشتو  شربت گُله

 همه تن چشم،

 این لحظه مسحور را چشم بَستم

 اپیدابه عمق این ن  تا بماند

 شال سرخی که بر سرو گردن انداخته بود

 گی یِ کناره آن شالو در پاره

 ام را دیدمگیدل پاره

 و صداق قُل زدن شربت گل به هنگام

 آمدقوام آمدنِ آن بر آتش می

 و این چه حلاوتی یست

 که من غروب یک روستای دور افتاده

 هایکه صدای زنگوله  مانمدر زابل را می

 های گلی یِ بارانکوچه گوسفندانش از

 اید. صدایِ اذانِخورده می
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 ها خوابشان گرفتهمغربِ ده، بچه

 هایشان ماندهو هنوز مشق

 پاییز سردیست   

 که هیهات  گویماگر تو را پراکنده می

 نویسد این نظم پریشان راو که می

 مزرعه زرد باغ در باغ، خرم تا دشت 

 و اینرا اثری بدان

 نده بودمکه آیت ثنایی خوا

 و این فراغت بهاران را که دستی داده بودم

 از آن دستها که بگیری

 تا به آن دستها که بسپاری

 گفت باش و شدم

 و یک ستاره یک هلال ماه

 تا گوشه سرخی از شفق چشمهایت صدا آمدمو چه بی

 را رسیدم     

 از زمهریر سردِ زمستانی فصلی که 

 رسدبه تو می     

 هی خودو ما را به همرا

 که از من راهی بیش نمانده است

 ی راه به راهو اگر خواستی ادامه

 امکه من از حدّ تنعمُ بدر رفته

 های سوداییبگذار پیچک
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 این درخت را بپیچند

 و محصور کنند

 بگذار پیرامون نیلوفران را خود محیط باشیم

 ین گلزاز به دست کیستاآه فتح 

 میان من و تو  در کشاکشی نرم

 تر را، نیلوفری پیچیدهچه نرم که هر

 های دلپذیریِ توبر کرانه

 وههای دیم پشت کو من از گندم

 امهدانتظارِ بارشی نرم را ز

 گیردکه ثبات و تداومی چنان می

 که لحظه گرفتن این رنگ

 لحظه رسیدن آواز آن رنگ بوده است

 و این نوشتار را به آشنایی

 ایبالای سر در خانه

 آویختم

 ر کسی گذشتبیرون د

 صدابی

 هیچ معنا و مفهومیبی 

 ها از پشت درکه رنگ دانه

 باخترنگ می با اندک التهابی کُند

 کندو شاید گونه آشنایی که غریبی می

 مرا گریزی از این نوشتار نیست
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 و رنگارنگی یِ آشنایی

 ایزدهیا رنگِ ذُل و مات

 کندکه خیره نگاه می 

 هبه عمق جانکاه ندانستن این ک

 به کدامین آشنایی یست

 من صدای آواز آشنایی او را

 شناسممی   

 گفتی

 من با تو  راستی آشنایی 

 در چه زمان بود و چگونه شکل گرفت

 در تمامی یِ روزهایی که گذشت گفت

 ما در کجا بهِم گره خوردیم

 و در آن میلیاردها سال تنهایی

 ایمتنها نبوده 

 آنکه بدانیمبی   

 آیا به طاقتی؟

 اینجا پر از گُلهایِ یاس کبود

 در هم اثیر رنگ و صدایی   خاموش!

 آیدکه بوی عطرشان می

 چنان ماندگار یادهایی درونی شده

 که این همان هنگامه است  

 به ته درة دردها
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 کنیسقوط می  

 و آنجا چه گلهای رنگارنگی یست

 که بوی عطرشان هرگز

 نخواهد رسید به مشام هیچ کس

 سرنکونی یِ از دست دادنِ  هنوز و آه 

 آن دست تا آن درة هولناک

 ست.ا بوده   

 

 همه خیالی عبث بود

 حتی قدمی هم نزدی و  تو با من 

 دستت نگذشت  لرزش دستی هم از کنارِ 

 و اما نه،

 ستلمس سرانگشتی در یک زمان مانده

 که بلوری از گلهای سرخ که از آن

 ساختند از عطارشربتی می

 ای به دل برده گیتاندر خم کوچه

 پرُ کردم

 و آنجا سر انگشت شرم تو

 وقتی که زر ورق آن باز کردی و دیدی

 و به آشفتگی روی آن پوشاندی

 اتشاید عریانی یِ گل سرخ آشفته

 کرده بود
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 اختیار سرانگشت به بلور خوردکه بی

 و با خود چه خیالها کردی

 ایکه نقش خیالی شده

 هایلایه و من توانستم نقش قلمی از پس

 گی یت بزنمنمناک و مرطوب پوسیده

 سرانگشتی از از قعرِ قهقهرایی که 

 بیرون مانده بوده عدم 

 تنها امکانی که در  آه اَرسا

 قش خیال توستن

 فرزانه     پدیده تو خواهم زد به رنگ همان

 بر سر سفر  این جمع

 خواهدرونمایی می  رتنگ آبِ بلو

 ریحان و پنیر  و نان داغ،

 پزان نخلها از آن سوی دیوار باغخرمان و

 و مشتی از خروارهای آن بر سر سفره است

 هاآه مائده

 تان را به آن رُطب تازهسفرة   

 او، نخواهم خوردبی   

 زندتا بوسه دستی که هنوز نان به تنور می

 ها زنگ آخر ذوق را به سوی خانهتا بچه

 بدوند

 هشان دعوت کردو ریحانه مرا به خانه
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 و من پای از این خانه

 بیرون نخواهم گذاشت 

 اگر چه میهمانم!

 ایستتپه  آن جا

 خواهم کرد  اُطراق 

 خواهم زد  ایاشعه

 پرُستاره، دشتِ شبی یست امشب

 ای ماههای، نقرهبا سیم

 گیتار خواهم زد

 آبی لبریز خواهم خوردکاسه

 در فضا معلقم! 

 این مفارغت از کجاست؟

 رما بودآه یادِ آن که خ

 یاد آن داشت را که ریحان بود

 و آنجا بود که بوی نان بود

 یستدرختی  هادر باغ آینه

 هر آینه  که آن درخت

 ستمتجلی ی  ای را بخودگونه

 سارآینه، شاخساری، شکوفه

 ای پُر هلوشاخه آینه

 ! ها، پائیزبه هزارة رنگ  ایو رنگ آینه

 پرُ بلور  ایو برف آینه
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 ر کوچک باغباندخت  گُلیو 

 ها هنای را در آن آیگونة پروانه

 کشدپرَ می

 خرما با من

 با تو  سبزیهای ریحانی

 نان و حلوا با من

 با تو  هاتمام مائده

 این سمفونی شاهکار را برای روز تولد

 دریغم آمد که آنرا نخوانی من نوشته بود

 بارم و کوزه راای میهایم را در کوزهگریه

 ه نام توب کنمخاک می

 همانند شراب کاران عاشق

 باشد که به سالها بماند

 و شرابی از اشکهایِ من جان بگیرد

 نشسته بر سفرة سور تمامی عاشقان جهان

 تا یکدیگر را مست شوند

 تا تولد دوباره تو را

 جشن بگیرند

 

 یک قطعة موسیقی

 با درد متولد شدی

 تا در حرکاتی سودایی 
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 پدیدار آمدی   

 اوری شندر کشش

 از طبیعتِ خود به حیات   

 تا اختری رها و اراده به عالم

 منتهادر مدار بی   

 ای غبارمهِی، توده

 از شب تا به روز فشرده بر سطح آبها

 و از روز تا به شب

 هوای فشرده را برکنده، کندنی سخت

 در جوششی نهان که هر ذره

 منتهاوصل به بی

 برکند به سختی  پیچیده بخود

  رها     

 سَبک سیر     

  در حرکتی نشاطی

 فرزانه                               هایِ جوَیشناور در مدار طوفان                        

 ای نداشتمچاره

 به تحولی رسیده بودم

 که این عشق را اظهار کنم

 سرانجامهایی بیاز میان ورق پاره

 تر، همان را نوشتملاجرم، از ورقی نابسامان

 های موسیقی را به گونه نقاشی رویکه نتُچنان
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 م زدمبو

 ایو شعر را به گونه نُت موسیقی یی برای نوازنده

 ساختم 

 در ادغام شعر و موسیقی

 آمیخته به آبرنگ و سیاه قلم نقاشی یی را دیدم 

 ها راو هماهنگی یِ آن

 بگونه نُتی نوشته

 های موسیقی دست کشیدمروی علامت

 امبوده آه چقدر عاشق

 ای دادمو به دست نوازنده

 تا اجرای این سمفونی بزرگ را شنوا باشم

 زبان عشق الهام!

 که با آن ببینی، بشنوی

 و به گونه لمس یک گل، عطر آن حس کنی

 خورشید زیر خط افق بود  بر زمین نشستم

 و نور کمرنگ شفقی از طلوعِ آفتاب

 روشنم کرد تا بعد از غروبِ آفتاب 

 یدتا شعاع د

 که در آبهای ظرف جانم ریخت

 در روز نفوذی در شب

 دریافتنی بود و بر روی آبها خاستاز زمین برمی

 در یافتنِ من و طبیعتی بهم آمیخته
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 آمدمی صدای زمزمه کیهانی 

 تا جایی که بروم، و ببینم شعاع دیدی در من

 سکوت!

 دیوار بلند حیاط خانه پدری را پیچکها پوشانده بود

 ها به درون خانه نگاه کردمپیچکاز روزنه 

 بر زمین نهاده بودم آیا من چمدانی در این خانه

 همه تند و مغشوش از دیدم گذشت

 کردماگر از بالا نگاه می

 که هیچ همه چیز محو شدنی بود

 مرا تکان داده بود قاای در این اتولی گهواره

 هاام و قایق بروی آبمن کف قایقی خوابیده

 خوردتکان می

 این بازگشت، همان دلخراشی گذشتِ

 مانده بود  آن زمان را در خود

 در دودِ غلیظ سیاه   و اکنونِ بودنم

 دادسایه گهوارة جنین مرا تاب  می

 گریختکه در حرکتی دوار پرشتاب می

 از گهوارة تاب خوردة خود 

 سر در رودِ اُردن فرو بُردم   سیاه و کبود

 سرتا کمر در آب 

 ست یحیی تطهیر شدموج بدموج بر م

 بروی آب خوابیدم،
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 بروی آبهای رودِ  اُردن

 از آب بیرون آمدم

 زیر درختی بر تنه آن تکیه دادم

 نوازشِ شبی که  و موهایم از دستِ

 گریستمی در خود داشت 

 آنجا سر بر دامانِ مادربزرگ

 لطافت گلهای ابریشم بود

 به  نوازشی پنجه در موهایم کشید 

 هایشن چنگی در میان پنجهچوموهایم را هم

 گفت:نواخت و برایم میمی

 عسل خوردند کندو کندو هاکه این سایه

 و خمره خمره شراب نان گندم کیسه کیسه 

 و تارهای زربفت و ابریشم

 بدور خود پیچیدند 

 یستو عیدها به خیال آنکه همین زندگی 

 خود آراستند 

 آه من یادم اُفتاد

 یدن عیدتا رس ای دورکه در قریه

 ایدر میان بذرهای چسبنده بر دیوار کوزه

 چسبیدم، کوزة پرآب

 در میانِ تراوشاتِ امن در میان آن بذره

 آب     
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 یادم هست!  سبز شدم  

 او گفت:

 بودی که تو دومین دختر خانواده

 و زمانی که مادر مرا در شکم داشت

 منتظر آمدنِ پسری بود

 و شب تا قبل از رسیدن قابله

 دی کیسه آبِ شکم پاره شدبا در

 و من در میان خون و آب لزجی بر زمین افتادم

 زدپدر فریاد می

 حوری جان

 کجایی

 یادم آمد هآ

 شنوممن صدای این موسیقی را که همیشه می

 اول بار از آنجا شنیده بودم

 گریستمو از صدای آن موسیقی می

 دردِ آوازی که مرا در آن پیچیده

 بدست مادرم دادند

 نواختصدا مادام در گوشم میآن 

 گریستمو من شیرخواره می

 سکوت

 دردِ آن صدا

 که تمام احساس و هیجاناتم را بصیریتی شد
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 به ادراکی سخت دشوار

 به تحولی رسانید

 که این عشق را اظهار کنم

 بالاپوش بر زمین اندخته

 دست بالا گرفته

 در حال گرفتنِ آسمان

 پای بر زمین کوبان

 خاک در ریزش سنگ و

 ای دهان گشودهبه ساز و سروری که چشمه

 های  خنکِ  گلوگاهش بیرون ریختآب

 و همچنان جوشید

 آمدو صدای  آب می

 هایهایی که در کوچههمچون صدای زمان

 شدتصور می در هیاهو یمان هم بازی

 که اکنونِ آن تحول است

 حس مخزنی از اسرار را داشتم

 کشانیدکه مرا به هویت خویش می

 تا مرا به پیدایی یِ خود باز رساند

 و همه چیز در سکوت و نیایشی زیر لب آهسته خوانی

 گذشتمی

 زبان به رویا گشودم

 فراسو باوری، بغضی را در گلو مانع گفتنت بود
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 بغضی که مایه نوشتن بود

 تن به اندوه سپردم

 حال یونس در شکم ماهی را داشتم

 امآه من فراموش شده

 در بند کشیده اندوهی  که مرا

 کندو رها نمی

 گفت بپذیر!

 در آن ظلمات اشعة آگاه 

 تا شعاع دید مرا داد اشعة کیهانی

 که عشقها، آوازها، بودنها و نبودنها

 به ظهور رسید در یک دید

 به تحولی که این عشق اظهار کنم

 به گونة یک سمفونی یِ بزرگ

 یا منظومة یک شعر یک حکمت 

 خلقی از خود

 ام را که من یافته که دیگرانی

 در آن باز بینم

 آمدصدای زمزمة خلقی می

 بر روی آبها خوابیدم

 بر روی آبهای جهان شنا کردم

 ای در این لحظه را که دیگر هرگزو صدای  قطعه

 بدین گونه تکرار نخواهد شد
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 ای را که دیگر او هرگز بدین گونه قطعه

 اجرا نخواهد کرد

 ای در خلاقیتِ این زمانقطعه

 خود را بر زمین انداختم

 باریددر سرزمینم که باران می

 ها پرسه میزدمبه زیر باران در خیابان

 ایکنار رودخانه

 در حرکتِ انباشتگی یِ آبها بر هم

 نه من انتظار نخواهم کشید

 دیگر انتظار نخواهم کشید

 امخود را برای خلق شدن آماده کرده

 توانستنددر میانِ اصواتی که می

 جاودانه کنندمرا 

 مرا بدآنگونه که هستم

 که همین باشم امکه ذوق زده

 گیمشعوفِ این ذوق زده

 تر، که تو را بدین ذوقو جاودانه

 رسانیده باشم  

 

 فرزانه                                                                            
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 قسمت دوم

 هنوز در قرارگاه بودم

 ر شکم ماهی را داشتمحال یونس د

 قادر بر هیچ بیانی نبود  دیگر الفاظ و واژها

 کردهایم سنگینی میبر شانه  و به زیر چرخ دور آسیاب

 رهایی نبود  از بند واژها 

 من  که همة بُتها را شکسته!

 هر بُتی را که در تصور داشتم

 به زیر سوال بزرگ خود رفتم

 آیا هنوز بُتهایی ایستاده بود

 خود را نیز شکسته بودممن که 

 کشیدموج اشکی بر سطح آبهای درونم سر می

 پدیدار! و در عالم چشمهایم بالا میزد

 کردو فروکش می 

 اقیانوسی بر جای مانده 

 اندخاموشی از اشکهایی که هنوز زاده نشده 

 تا به امکانِ خود برسند  

 آه الهة غلطانِ اشکها 

 اشکهای بهم پیوسته 

 به نهایتِ عمق برای رسیدن  

 کشدتا آن جایی که شاهد خاموش درونم انتظار می

 تا بازگشتی به واقعیتِ همین زندگی را بودن



 24 

 ای مخزن عظیم و خاموش  الهه شگرف!

 اممانده وفادار   من به روح اثر

 هم گشتو به منشاء خود، سکوت باز خوا

 آه الهة قدر

 که این عشق اظهار کنم من به تحولی رسیده

 د این اظهاری به قدر من استو شای

 کنینه به قدرِ آنکه بر او اظهار  می

 واقعیت ژرف آن قدری به پیدایی

 فقط برای یکبار رسیدن به آن ذوق

 غیرقابل انکار ایزندگیم را به گونه

 ارزنده خواهد کرد 

 ترین احساس نیروی حیاتو من به ناب

 خواهم رسید 

 سن کنمبا یکی بودن هویتی که خود را آزاد ح

 حسی برانگیزاننده ابدیتی ژرف در من

 این تجربه هشیار   گرکه خود نظاره

 مشدمنبسط می 

 چنانکه انبساطی دوار را بیرون زده

 یِ رهاییو حس بیگرانگی

 واقعیتی که مرا ز محصور بودن

 نجاتی خواهد بود 
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 گرفتو این بیکرانگی، چنان نیرو می

 که تنها هشیاری نامحدود 

 تگی یِ جاودانه آنو پیوس 

 زدآگاهی یی که موج بر موج واپس می 

 بر امواجی بهم پیوسته تا موج دیگر 

 گذردهمه بر من می زمانیکه  در 

 واقعیتی در زندگی  

 بر بودنِ من  

 آنکه پنداری بر سرنوشتبی

 من باشد   

 سکوت

 یابمآه من حضوری را در نمی  

 اممن فراموش شده  

 آمیختهدر طبیعتی بهم   

 ای در آنکه رُخ دادِ هر پدیده  

 دیگر بار تکرار نخواهد شد  

 و رویدادی که ملکة ذهنِ من بود  
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 در هشیاری، در خواب، رویا، و بیداری  

 که همه واقعیت من بود  

 آهسته، در یک لحظه از خواب ایو تا روزنه

 رسیدبه رویا می شدباز می

 شدرویارویی می ملکه، خود، 

 ورغوطه یاییدر رو

 ورزیبارگاهی را به عشق

 ها ابرها را بودها آسمانخود، آب

 اش راو لمسِ شاخه گلی با عطر رونده

 ملکه در بازگشتی هشیار

 عشق را خود پناه بود  یقایموس

 مرزهای خودی  سپردنِ  و از واقعیتِ 

 آمدبه دیگران می 

 حقیقتی که تصمیمی شد

 در طی زمانی در حرکت

 ییِ منبر تنها

 احساس کردنِ آن تنهایی  و نه تنها
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 که ملکه اندیشه آبهایی بهم پیوسته را بود

 که موج سرکشی را فروکش کردم

 و منشاء خود را نامحدود 

 ا دگرگونی که همواره بود یافتمو ت

 و از اندیشه باز ایستادم

 در تداومِ این سکوت

 ملکه ذهنِ من

 ای را بودشعر خود ساخته

 ه هم خوانندة آن بوددر دریافتی ک

 و هم شنوندة آن 

 گشتپی می حکمتی را در آن شعر و دائم

 جولانگاه حالاتی که هم، خود،

 آن حالت است

 و هم به وجود آن حالت نیز آگاه 

 آه الهه تصوراتِ من

 هاکه به تصور شناگری در حال

 ها، خود را همه به اظهار دیدمآب
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 در طبیعتی که ژرفای مرا

 د داشتدر ژرفای خو

 که پیدایی یِ این واقعیت شگرف

 با آن تراوشاتِ عظیم

 فقط برای یکبار چشیدنِ آن

 خواهد ساخت  دگرگون  زندگی مرا

 دیدی

 به رؤیت، تام  

 آه اشعه آگاه

 در تجربه شعاع دید

 که واقعه همین زندگی بود

 و همین، رازِ حقیقیِ آن

 بی پایان در حرکت  و ملکه ذهنم هشیار باشتابی

 ر عین حال ایستا!و د

 در احساس گذر از تجربة جاودانه دگرگونِ همراه

 و نا دگرگون آن بود

 باید دوباره باز بینم  
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 امآنچنان که تازه چشم گشوده   

 بیندنگاهی به رؤیتی تمام که می   

 آه الهة دیدارها

 امعاشقی کرده غرق در بوسه من بارگاهی را

 و در پی فریادهای یونس 

 اماهی گرفتار آمدهدر شکم م 

 از فراز آن موج کوه پیکر 

 به ژرفای آن فرو شدم 

 آه عرش بر آب است 

 خِرَدِ خاموش آه عرشیا! 

 که این فهم بر من سخت دشوار 

 نویسمگویم و باز میکه باز می 

 برای فهم خویش  

 شومو نه زنده می که نه میمیرم

 ام؟باید بیان کردهآیا همه آنچه را که می

 نه در خاموشی ییِ بروی هم انباشتهیا 

 که همه در بیداری و هشیاریم بود
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 سکوت

 ای شگفت در جام جان نفوذ کردناشعه

 هااز آب   از زمین برخاست

 هابر روی آب

 در روز  در شب نفوذ کرد

 فضا را پر کرده

 رسیدبه گوش می اشوجودی که زمزمه کیهانی

 در فضا اشعه مرموز

 ایرّ زمرمهو س  ای شگفتواقعه

 چنان که رازگویان، آهسته با منی

 آگاهی یی زنده

 نویسدکه اکنون را می

 اه الهه پدیدارها

 امآیا به تحولی رسیده

 که این عشق را اظهار کنم

 لرزدبا لحن همان صدایی که می

 اظهار به قدر من
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 که از حرکت یک غَنچه فروبسته

 کندباز می که پرَ در رویتی تمام

 به ظرافتی که رگهای آنتا لمس گلب

 دست میداد 

 امو آورده که از یاد نبرده 

 بی هیچ حضوری از او 

 بوده است  حضوری خاموش که همواره

 و اما در خاموشی چه آرامشی یست

 من اکنون هشیارم واقف بخود

 که نمیدانم!

 اما در جذبه ذااتی بالا آمدن

 که آن جاذبه

 مرا نیز بود  در فروکش کردنِ آن

  سکوت

 و من صدای نواختنِ چنگی را از میان

 کشیدپنجه هایی که در میان موهایم می

 شنیدممی
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 آیا این همان صدایی نبود

 که با آن به دنیا آمدم

 گریستمو می

 گیصدای دور مانده

 اکنون همان صداست

 گریماز دریافتی که از خود را باز می

 شودهایی که بر چنگ کشیده میاز صدای پنجه

 امشاهد خاموش درونم بودهو من 

 و منشاء سکوت خود را

 سکوت

 من هنوز در قرارگاهم

 و سرزمینم بس دور 

 خواهم در این فروبستگیمی  بندمچشمانم را می

 باز مانم 

 ابدیتی در من م بستهچش

 بگونة من

 فرزانه                                     که دیگر هرگز تکرار نخواهد شد
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پایان قسمت  1939ه فرزانه پاییز ما   

 دوم

 

 زمانی برای یافتن اثر زندگی  

 هااز مجموعه آب  

 نواختمرگ به زندگی بازگشته بود و می

 رساندای به پایان میو نواختن را به گونه

 دیرسکه هیچ چیز مانند آن به پایان نمی

 نواخت که گوییو چنان می

 هرگز به پایان نخواهد رسید

 یدکش باز کرانه

 آب به صورت زد عرق کرده بود

 و به مَلمَلِ سفید پاک کرد

 پارچه خیس را بر بوم نشاندم

 اشمها و چهرهشو اثر چ

 منسجم در تار و پود  در این اولین لحظه خیس 

 و با کشیدن آن بر صورت  
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 از هم فرو پاشیده   

 آنرا بر بوم کهکشان نشاندم

 و هر دو اثر را منطبق بر هم یافتم

 ای تأملبرای لحظه  هنگی ضرب آ

 کندکه زمان در حرکت خود را بیان می

 زمانی برای یافتن ِ اثر زندگی

 ای مرواریدو رشته  سنگ و درختی هم بود

 و آدمهایی در حال آمد و شد

 دشهمه تحت و سلطه زمان تصور می

   در توهُم زمانی، به تکرارِ صدای 

 زنگ   

   زنگ هر روزه

 تقویم، زمان مُرده همواره به ساعت و 

 بی که آرزویی برآورده شود 

 ای تأملضرب آهنگی برای لحظه 

 و زمان 

 داد خود را در حرکتی پر ابهام خلق کرد اثر روی
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 در فضای جانبی پنهان بود که ناتمامی آن

 و این میل به پنهانی بودن آن

 رسیدکه به اتمام نمی

 جسُتپی می دیگری یی را

 تا در آن هویتی یابد

 و شتاب گریزی مدام از این اثر

 تا جای پایِ این گریز

 را خاک و برف و باران پوشاندند

 و همه محو شد 

 ایو شتاب گریزی که تنها نبود و با خود گفته

 داشت   

 که تمام سالهای دیوانه، ویرانه، از منِ ما

 ها به آتش ریختانگاره  

 ها خط خوردنوشته  

 آنچه که هست را  

 دزمان را بیرون کشتا اثرِ 

 شد که هراسانی یِ ا میدی به ها آه نکند اثر بیم
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 دیدار تو دارند 

 که آن برخاسته از نقشی دیگر است 

 بادی که طوفندهو چنان

  اثر زمان را بیرون کشید 

 اشو اثر هر یک را به وضوح در کناره نگارنده 

 نشاند  

 داشت شکه همه در هویت او نق 

 به یک اثر و تحسینی مانده 

 ریختسر و گردن میبرَ که مرواریدهای غلطان  

 و اثر شیارهای تُندری بر گونه ماند 

 ها برگرفتنگاهی که با تأنی از روی چمن 

 بر آسمان انداخت 

 و در این حد فاصل 

 زدآن بهشتا: به اثر پدر که به نام صدا می

 و تو را به درویش مجاب کرده 

 اندر پی بود 

 ای تأملری لحظهضرب آهنگی ب
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 و درخت اثر حیات را پوست انداخت

 های پریشان در بادبا شاخه

 های پریشان در خاکبا ریشه

 که اکنون به حال خویش رها شده

 آرامشی بعد از حضور تابستانی پرهیاهو

 که بار داده 

 ها در بادو این آسودگی به ریزش برگ

 کردتجربه می

 کردو دیگر چه فرقی می

 اثر آتشی 

 اییا سبزینه

 زمانی برای یافتن اثر زندگی

 معُبرّ گفت: که تو شعر، خوب خواهی خواند

 و اثر هر شیونی را به راه، زار زار خواهی زد

 ای خواهی ساختمعُبر گفت: برای خود خانه

 و اثر سرزمین خود را ایستادم

 هیچ تقدیربی 
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 کلبه احزان یعقوب را ساختم

 بی که یوسفُم بنوازد 

 

 فرزانه   33پاییز         

 حقیقتی یست  رویای تو

 که پس از مرگ من نیز باقی خواهد ماند

 رویایی که دیدم

 و به حقیقت آن رسیدم

 و خود را تمامیت آن حقیقتی یافتم

 که در رویایم بود

 نیاز از بودن منبی  به یادی و ماند 

 تر ازکه گریختن از آن بسی سخت

 پذیرش آن بود 

 اشی یِ آن با کهُنگیو دردناک  

 گی امروز بودبه همین تازه 

 معنای آن تغییر کرد و اما در گذر زمان

 آن جمله را که درک نکردم  خاطره آن روز
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 و اما امروز آن معنایی تازه 

 به گونه دیگری از رویا را 

 رسانددر من به حقیقت می 

 اماینکه عاشق مانده 

 فرزانه 33پاییز        

 شبهای مهتاب را  ای بلندفراز صخرهبر   گرگی 

 کشدزوزه می  برای رسیدن به ماه

 بینمزنم و میو من  پرده را کنار می 

 موهایت را شانه میزنی که روبروی آینه ایستاده 

 بر کوله من است و تمام سنگهای سنگین رودخانه تو

 های جنگل و درخت فرو بردمو من دست در چوب و چَله

 بیر یک سخن آهنگین زنده بودمعمن که تنها به ت

   یخواستم اینجا بمانمی 

 ای از آنحسی، بدون هیچ تجربه 

 این حس و چه زیبا بود 

 اینجا بمانم خواستمحسی که می 

 و شاید احساس تو را داشتم
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 آن معنایی را که به تعبیر تو بود

 آنجا زیر درختها اتاق شیروانی یی برای خود

 مبه درون اتاق رفت ساختم

 و  دیدم وانُ کوچک آنجا پشت پیانو نشسته است

 نواختو برای من پیانو می  آنجا نشستم

 کردروزها را نگاه می در عالم سکوت جنگل

 نوشتشنید و نُت میو حقیقت سکوت را می

 و در عالم جنگل و آب و درخت

 معنای واقعه خود را بود

 کائنات را در خود فرو داده

 که واقع شده در معنا را بود آنچه را  و حقیقت تنها

 معنایی که فصل نداشت 

 نییآهنگ حسِ لمسِ 

 شودای که آهنگین میواقعه فرود داده 

 کندو جذب می  

 اصواتی یست موزون کندو آنچه را که از او عبور می

 بر پیانو از فشار سرانگشتانی
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 در ضرب آهنگی  که آن اصوات

 شودیک، صدا می    

 ترتر، سهمناککه هر چه نزدیک سمفونی یِ ازلیت/

 و من خارج از سکوت 

 خارج از صدا 

 و خارج از حدّ خود را بیرون زدم 

 و گریز    

 و در گریزِ خود

 مُتبسم بودم  

 تبسمی با خود داشتم    

 هیچ داوینچی به نقش  تبسمی که بر بوم

 نخواهد نشست

 گفتو معنای آن لبخند را که چه می

 نزدیک این تبسمُ را  توانستی و تو می

 و شنوایِ سکوت نقشِ  مُتبسم بایستی

 خود باشی.

 ای به سکوت زدو حتی اگر صاعقه
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 هیچ خیالبی

 ردِمان را در نقشیای از گَکه باران، پیکره 

 بهم خواهد آمیخت

 تر از شُسته باران به رودگمان تازهنقشی بی

 معنای سازی را  و من آنجا شنیدم، 

 ایهیچ نوازندههایی که حس مرا بیز سا و حتی دیدم 

 زنندمی

 و در اصوات گره خورده در هوا 

 کنندباز می     

 هایی که هر ترَنُمی را ساز  

   در دستان تعبیر خود

 منتظر بودند     

 فرزانه        

 

  در اصابت، شهاب سنگی  ای در خلاء کره  آیا 

 متلاشی شده بودم     

 بخاطر نمانده     
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 از هیچ ایل و تباری   هیچ لشگرین بیم

 بر زمین، 

 جنگیدمیگانه سنگری می  

 سراسر شکست بر زمینی 

 پیروز بودم که از قبل 

 ای اَمن نبودو اما مأمنی برای لحظه

 دیشت در سنگر، 

 و از چه زمان از که ای که نمیدانم گلیم پاره

 یدمشخاکی، به سر ک آنجا اُفتاده بود

 پیچیدمبخود  تب داشتم

 کرداش گرمم میو هرُم دستهای بافنده 

 گرفتتابِ این دستان پُر هیاهو، تمرکز را می

 کردو مرا خلع سلاح می

 گذاری شده راباید زمین مین

 کردمراه، باز می

 و جغرافیای زمین را پاکسازی از قبرستانِ تاریخ

 شکست و پیروزی مرا اگر ، و اما تغییر
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 و اگر نقاش بودم

 نستم راه را، تمامِ آن تصاویر متغیر راتوامی

 گنگ به طرح کشیده، با خود ببرم

 با آنکه نور بر زمین رنگی بود

 کشیدمو من همه چیز را سیاه قلم می

 و گفته بودند

 اجزاء متغیر آن طرح 

 خودِ تو هستی   

 فرزانه        

 تاختندسواره بر اسبهای راهوار خویش می

 کشانها شیههاسب

 همان، گریزیم  همانندییو ما ب

 شنهای روان  در گردبادِ

 کویر زنانی که   در حرکت 

 اندهای کویر  را هم خوابهبالش، تپه 

 دیگر رویارویی یِ گرم، با خود را بودم

 ای در میانبا سر نیزه 
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 اگر خنجری از پشت نزند

 من دستادست

 رویاروی بجنگم  

 و همیشه به کُشته خویش 

 امبرده رویارویی گرم   

 که اهم بر این باور بود 

 بر ساحل اقیانوسی آرام  با رَد پای معلوم

 رفته ناپیدا    

 ای فرو افتادهموجی شکست، پرده

 اندکه در کجای این پرَ، باز بوده  اماز پر گلهای در یاد بوده

 و عطر گرمِ زمانی گرفته 

 که هنوز منتظری  بر دیوار اتاق تو 

 گرم یک تنه  این چنین 

 در هجایِ تنهایی خیش  سنگین  

 فرزانه       

 

 ای آوازهای محلیدو باور کن که ص
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 تمام سیطرة زمین را به فتح بود

 هراس را پلک زدمو جدی بی 

 هنوز هم تکیه بر دیوارِ فرو ریخته از جنگ داشتم 

 زمان را فرو دادم

 یک تنه گرم را تا این رویارویی یِ 

 روز، نه این لحظه،دیگر چه زود، دیروز، ام

 ی دیگرالحانفردا به 

 کردام را هوشیار میبوده یا نبوده به دعوتی که این لحظه

 بی یِ انار بر شاخه رسیدنابیدار خو

 در سرم واقعیتی بود

 خود را به ساحلی دور شکاف پایم را دست گرفته

 فرو اُفتادم  نزدیک به دریا

 زدموج، آب سرد می  خنکای موج آب

 نورها از تلالو بر روشنای آبو ستاره 

 گذشتبه ادامه خود از من می

 هاتبی از همان دیرینه تب پلکِ نیمه بازم، 

 به مانهای عاشیقی محلیبر خیسی شن،  تب
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 موج بالا گرفت

 حتی به کوتاهِ آن،  که هر موج

 گیبه همان تازه                          

 زدبر صورتم 

 م بودساحلی که باد آنجا آرا 

 بدایت

 در پهنه اقیانوسی سرد

 به این هنگام را  

 فرزانه      

 

 ایلطافت گمشده که این نخست را سرسخت بوده

 خواهم این بارها و بارها راباور کن که می

 از منشور این یک تنه گرم عبور دهم

 و ببینم عبور همه این آثار را

 که به یکباره من چه خواهد گذشت

 ور وجودشاز من در عبور زمانی رنگارنگی یِ
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 امدمان هنوز میو باور کن که صدای آوازهای محلی

 کاو این وجدِ سنگین بر پلکهایم از گرد و خ 

 شدرا به این لحظه خود، هشیار می  

 ، کنار دریا ، خیسه ساحلی دور افتاد بر

 و اینهمه مطبوعی یِ مرا

 موج آبی سرد، بر گرم، پیشانیم 

 که این نخست را نهمازت نمیب هآه این لطافت گمد

 و دستهای سنگین و   ایسرسخت بوده

 های فشرده به هم، از خواهش بخشش آب رامشت

 نزدیک به همان ساحل دور  شد و در آنجا بودنرم باز می

 وزید، آن، آرام بر فراخوانده خود.که باد 

 فرزانه                                                                           

 ـ رقص1

 ای در برفآیا قامتِ درختِ خشکِ ایستاده

  رقصیرا با من می

 به نغمه برف و بارانی   
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 می بارمگرداگردِ تو را    

 آیدسوز سودای عشق می 

 شوندگلهای یخ باز می 

 با من رقصِ بلوری کن  سبکباری برف را 

 سوزی دست در کمر را  

 ت عشقز مهریریس  

 شوممن آب می  شودگرم می  خاک نفس میکشد

 سیلابی یست  عشق  هاآبی یِ آب

 مواج، خوابیده با من رقص موج را 

 رقصی؟می     

 رقصمپاشیده می  من زلال آب را

 های این تاکبر فرازِ شاخه  من روح هوا را

 امای رقصیدهبا خوشه 

 آه این رقص تنیده در  آوازهای من

 ها ـ نورها، بادهایان برگدر م 

 دست در کمر    
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 ای که بازوجد هر شکوفه بر سر

 رقصدمی     

 در آمیختگی یست  رقصی آرامبا من 

 

 

 گی یستو اگر گفتی که این زمان پژمرده

 ایآه نه که هر لحظه

 به خود است  گونة عشق آمیزی

 تا زمستانی را که از تو بلور

 خواهم شد    

 پرَ توُان را با من آمیختگی یِ

 برقص  

 فرزانه                                                                                     

 آه بی کران آبی، فرحِ من

 پای برهنه  هابروی چمن  فرحی در من

 عطر گل را نیز  پرَیجوی آب را می
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 و آن سیب، افتاده از دستِ درختی تو

 رقصِ پرشی تا سیبکه در  

 گیرمکه می   

 مرا در برگیر  بر فراز این کشت

 معلقم در فضا   گرداگردِ تو را

 ریزدکه از تو می ریزشم! به هر چه را

 به کاهی  اتپوسته

 کاهها، رقص ریزشی تمام، به خود در باد

 اُفلیا

 و با شلیک یک گلوله سرباز نازی خونِ سرخش بر روی

 برف پاشید    از فیلم هزارتوی پن

 و او عشق را تجربه کرد  

 و شاهزادة زیرزمین شد 

 و من به اداء احترام او 

 به مشایعت او پشت تور بلندِ لباسش را

 های مارپیچ زیرزمین پایینگرفتم و از پله

 رفتیم و او بر تخت نشست
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 من جلوی پای او زانو زدم

 و دست او را بوسیدم

 اش نشستده بر شانهو پرن

 ده پرن

 من در پرتو نگاهی ژرف، منعکس

  بر اشک چشمایم دیدم که یکی بودن را

 پایانی نیست   

 فرزانه

 من درحرکات دست و سر و گردن در پیچشی نرم

 که نهال نرم باز کرده  و تُرد بخود را بودم

 و مرا چون حرکاتِ منیاتورها بر لعابِ

 بخود پیچید  ای کوزة فیروزه

 دیمهنوز تُرد بو و ما  

 لب فروبند  پرنده همیشه گفته بود

 گویای متن حقیقی توست  ایکه اشاره

 بارش باران این نوشتار سراسیمه سودایی

 ای به صفحه دیگری گریختماز صفحه 
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 از خط بیرون زدم لغزیدم 

 بالا و پایین نوشتم 

 باریدگویی که باران تند می   

 شدحل می نهای جوهری من در آب باراو لکه

 اری جوهریِ منج 

 گرفتنقشی چنان بر زمین می 

 که باران شفافیت تو را نیز هم 

 تصویری چنان سا خت  

 که ناخواسته،  

 من باشی    

 صدای سوداگران عشق

 آمدکه از قیامت ازل می

 سر به سازم زد  

 نغمة پنهان اندرونی که به گونة اشکالی 

 بر خطوط، که هر یک به اشارة صدایی

 یهانیاز اصوات ک

 در ذهن او گره خورده بر انگشتانش
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 شدمی بر روی کلیدهای پیانو فرود

 و من آنجا کنار اتاق زیر شیروانی وان کوچک

 شنیددیدم و میدر سکوت بودم و می

 پدیدة سکوت را

 و انفجار اولیة کائناتی آهنگین را پدیدار شد

 ییای شد به ماجراخود پدیده  و از هر سوی 

 کردصدای تابشی نرم جذب میو به سادگی یِ 

 کردو جاذبه زمین اصوات را بخود جذب می

 کردمو من این اصوات را بخود جذب می

 و نبض عشق آهنگین طپید

 ای شدکه به اظهار کلمه 

 اظهار عشق  

 کشانیمو آیا بر این فرض می

 امکه نغمة یک موج بوده

 شوندو معنا و صدا که یکی می  

 مونالیزا  را به طرح کشید  تصویر  که  و زمان لئوناردو

 که این لبخند پدیده یست  دانستآیا می
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 پدیدار شد  خود از آن   لئوناردو که ایپدیده

 آن نگاهِ توأمان با لبخند و آیا 

 پس از گریستن نبود   

 و خالق، این اثر را د ر میان شال پیچید

 و با آن شبانه گریخت 

 النوع، رَبِ صنمآه رب

 تغییر که هر آنچه هست مقهورِ پرتویهیچ بی

 و من برخاستة این رب،

 در میانِ متنِ موسیقی یی نرم، آرام

 مند راای سنگین و قانونپدیده

 ای گرفتمدر ذات و روح خویش به هاله

 و نرم رقصیدم  

 آه آرام من

 من نجات یافتم!

 و اگر نجات یافتم! تنها به خاطر تو!

 م شدهخ شاخه پربار و سنگین گیلاس

 بروی نهر باغ
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 و حس شاخه در آب

 انداختم خود را به درون نهر آب

 لغزیدآب می دربر سرو رویم  هاخوشه

 بردندهایی که بهم میو تغزلِ این لمس

 گذشتهایی که از سرو رویم میپدیده

 کردمچنانکه این حس را بارها آرزو می

 که این به یقین همان حس تجربة 

 تو بود   

 کشیدـ یحیی هنوز از چاه آب بالا میو نازنین 

 ریختو بر پای آشفته بید می

 به بندِ رقصِ طناب و سطل  و بندبند مرا

 بُردبه هنگام بالا آمدنِ از چاه می

 ای گرم را گرفتمو من ظهر رایحه

 و وقتی که شب شد، مه آلود و سرد 

 یِ جنگلی  غریب در من زدنمناکی

 و باران از رؤیا بارید 

 ایداران از رویا میآه ب
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 هاو ما از زیبایی

 یادمان باشد

 تا باز شدنِ گلبرگهای یاس

 فرزانه 33سال 

 از خط بیرون زدم

 با قلمی سرسوخته،  از خط شکسته خود

 زغالی!      

 راستی با چه نمودی از من بیرون

 خواهد زد    

 ین نفخة نفََسِ زندانی یستاکه 

 صعب نوشته!   

 میان انگشت گرفته آنچنان که مهِی در

 دویدمدیگر اگر تمام جنگل را می 

 از نهر گذشته بود  رسیدمبه او نمی

 بر گِل مانده بود  و جای پایی تازه

 اشتمدبر گِل بر  جای پای او را

 ای در میان انگشتان منبه لحظه
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 خشک شد و ترکهایی چنان عمیق

 برداشت

 بیابانی شد در میان بازوانم

 در هرُم بادی گرم غباری نرم و سپس 

 بر من نشست 

 اش را بُردگُل ابریشمی  و رایحة تبخیر شده

 این خاطر عاطرش را چگونه؟ آوخ 

 خُشکه جان افتادم

 شب هنوز افتاده تا و

 به مرُاحمم نشست   نسیم سردِ فرحی

 رویایی با او گذشت   اثری از آثارِ

 برخاستم

 به طرفِ خانه دویدم

 ا بُرده بودکه کاغذ و قلم و دفترش ر

 دویدمو اگر تمام جنگلها را می

 رسیدمکردم دیگر به او نمیو نهرها را شنا می

 و تمام نقش من، بیابان سُحرآ شد
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 هرُمِ داغِ تعبِ

 آ و خآ من از همه آنچه را که از او بدست آوردم

 همان از دست رفته او را   

 همان گریزی را که داشت  

 همان برگرفته از او

 تَنَش در لرز تَنمنمناکی ی 

 فرزانه                                                                           

 رویاهایت چه شد سحر شد 

 بینیو رویاها برآمده باز   به عمق میزد که شب

 به کمال ماه مهتاب شب را رنگین کمان یست

 رب و ملالی نخواهد شدکه این بدور از طَ

 خواهی نقاشی کنیگفتی که می

 مان مرا خواستی، خواستة بزرگی یستو مداد رنگین ک

 های دبستانی را به روزها در ذهن و نگاهکه من نقاشی بچه

 زدمبه الهامات آنها طرح می

 و از آنجا نقاش شدم
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 یستگویم در نقاشیو حالی به ادعا، همة آنچه را که می

 اتقاشیو تو نیم رخُ مهتابی و تاریک ماه را بوم ن

 کنیچگونه تصورّ می

 یا درکِ لبخندِ یک عابر از کنار تو درگذر

 توانست الهامی بزرگ باشدکه می

 گیرد و حالیای از آسمان را میمیدانی یک درخت قطعه

 تصورِ یک جنگل را ببین که با درختانِ بلندِ سربهم پیچیده

 گیرندتمام آسمان را می

 و البته که آسمان هست

 یست در هم تنیدهتوده ابرهایی  بر آن فراز

 زندکه آنجا کسی صدایت می

 یست پنهانیو تو شعف را تا شعف که جایی

 یدوپای در ابر فرو رفته می

 ببین آسمان و باران و نور هر چند به وسعت خود

 اندرنگین کمانی به بیکرانه زده

 ولی مداد تو به وسعتِ آبشارِ فرو ریخته

 گیردکمان می
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 تواند اندوه دیوار راگلدان سیکلمه می و طرحِ یک

 بگیرد که دیوارها 

 اندانتهای دنیا شده

 و ملالی نیست که آنچه که هست

 این که با ذوق دیداری، طرحِ یک شوق را بزنی

 یِ پس از گریستن رادر آن چشمهای آبی

 و تجربه هیجان و ماه و دریا در شب

 ندر بالاترین ضربات کوبندة بالا و پایین رفت

 کوبدخبر از خود تو را میدر درون پیکری بی

 ای نشستهو میکل آنژ که سربالا گرفته بر نرده

 کندسقفهای دوار را نقاشی می

 درکِ یک لبخند را ساده کنم  خواستمو من همیشه می

 و اما چه!؟

 حالا مرا بکِش

 شاخه پرُ بار و سنگین گیلاسی خم شده بر روی نهر باغ

 سطح آب و من خوابیده را و حس سرشاخه بر
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 رسیدها میبر روی آب  که دستم به خوشه

 و اما من

 طرح نگاهی در چشمهای او را همیشه در ذهن

 خواهم داشت

 زمانی که میرفت و رفت در چشمهایش نگاه کردم

 ایممن نیز می  تو برو  آرام نزدیک صورتش گفتم

 خیلی زود، و میدانی که این طرح کشیدنی نیست

 انجام شدنی یستکه عملی  

 فرزانه 22      

 اگر آمدی و من نبودم

 پنجره رو به سحر باز است

 و پنجره رو به غروب، و شب را هم نیز

 و پشت به عفلزار ای رو به گندمزارپنجره

 که هم راه پَس در پیش  است

 و هم راهِ پیش 

 آه طراواتِ صنم، بهاری



 123 

 باران زده  های در این کرانه 

 ان، در زنگِ انشاء نوشته مادرم را خواندم که آفتاب کمرنگ سال چهارم دبست

 کردکرد و به درز کفشهای وان کوچک نفوذ میها را آب میزمستانی برفها و یخ

 نواخت وادامة انشاءو ابن بتهوُن پیانو می

 من معلم را نگاه کردم  معلم مرا نگاه

 ها معلم مرا نگاه کرند.و بچه 

 فرزانه        

 

 در آب شستم  ز گِل و لای کشتپای ا

 کردندزنان هنوز در زمین کار می

 ای در شکم داشتو مریم بچه

 کردمی نشاء و سنگین در آب

 و زنانِ کشت همچون  پا به به ماه بود

 هر شبی را در کنار او بودند  حواریون مسیح

 در شبهای  مفارغت از دردِ مُشتر کمان

 دست نوازشی  لیوان آبی
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 س بر پیشانی و گاه پاهایشدستمالی خی

 شستیمداغ در آبِ سرد می

 آوردفرخنده نانِ داغ می  هر طلوع

 کردیمچای دَم می

 مریم در میان صحبت یاران بود و شعری را

 کرد و تا ظهر نزدیک کشتآرام با خود زمزمه می

 در میان دردِ زمین بخود پیچیدیم

 و او تابان را زائید

 گرفتد شتاب میدر انبساط خو  فضا ـ زمان

 آه پیر کمانگیر من! گریز من همه به سوی توست

 من در هر حال به روح اثر وفادار مانده

 های وقتی که زمین در آتفشان اماظهار عشق کرده

 زدجوشید و مذاب بالا میدرونی خویش می

 های دور افتاده در انتهای جاده بودمبه فکر بیغوله

 سو مینا و صدای دریادر ادامة جاده و صدای آواز جل

 در شب. من به امکانِ هر جا، هرگز به مکانِ ماندن
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 فکر نکردم تنها کنارِ صورتِ یک گل صورتی در

 روستای گهواره کنار گرفتم بیدار نگاهش کردم

 در خواب پلکی زد مرا دید لبخندی زد

 و چشمهایش را فرو بست

 نه یکبار که بارها و بارها آن تجربه را همچون اسفنجی

 کردمبخود جذب می

 کشیدمای که با آن روزهایی را که باید نفََس میذخیره

 در خود داشته باشم تا بتوانم ببینم بشنوم

 و فکر کنم و حسرتِ بالشِ زیر سرش را که

 چه کسی برُد که تا ابدیتی بر آن امکانِ خواب بود

 و چنین شد که هنوز بیدارم

 تضیافت برپا و تمام شد و کاخها فرو ریخ

 امروزی پیوسته به گذشته و دفینه شد

 هیچ دنبالگریبی و امروز در خود دفینه مانده

 ای ظریفتا بیایند با چکش و تیشه

 بدنبال ایشان تا فرداها به هویتِ خاموشِ
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 خود برسند و بر کرة خاموشان

 در تمامی اعصار پرخروش  اسبی جهنده

 ایتاخت و در هر مقطع اسطورهمی

 نددر حال پرَشی ت

 بُردقرن دیگر را به لحظة قرنی دیگر یورش می

 اسبها بر زمین تاختم و من چه عاشقانه

 این حقِ من بود و سعادتش را بُردم

 که گذشته، حال و آینده را

 پرَیدم  یک آن در جهشی 

 بینی؟ این صورت غرق در اشکمگر او را نمی

 این به خود دریاچة خزری شده صورت دریایی که

 وارید ساحل ریخته است. و در گرفتن دستِ من و توصدفها به مر

 چه رازیست و در رها کردن آن

 من به او نخواهم رسید دود و منی بدنبال او می  رودکه می

 اعتناو بی و او چنان تند در گریز است   دوممی

 خواهد که من به او برسماما می
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 ولی او فرصت رسیدن من را بخود نداشت

 فرصتی برای تأمل نیست است زمان او بسیار کم

 او رفته بود تا به خود آمدم

 هایی را که نیمه کاره رها کره بودو من تمام نوشته

 این دفترها کردمدر دست داشتم و چگونه تمام می

 او از من رها شده است  ها چه خواهند شدورق پاره

 من در گُمگشتی یِ ا و باز باید به هر سوی بدوم که دیگر حتی

 بدستم نخواهد رسید  ای از آنچه خواهد نوشت تهسرنوش

 که درگیر مسائل عاطفی یمان نمان مُدام صدایش در گوشم بود

 توان از خود گریختن هست

 من چه میدانم به هر کوی و بر زن  گریز از این گیرودار

 دهندها نگاه نکن که به ما یاد میبه نقش   ای بزندره و تپه

 ان بمانیمچگونه در انتظار آمدنش 

 برف بارید

 بر تاقچه پنج تصویر قاب شده 

  زمستان
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 بهار 

 تابستان   

 پاییز    

 زمستان     

 چند کُنده رویهم سوخت  

 بیرون در ایستادم  

 همه همین بود  

 آمد و شد را سرما زده بود  

 بر جای پای برف رفتم  

 جنگل ایستاده!

 جنگل برف!

 صدای ریزش برف را در خود انباشتم

 که بازگشتی بود انبوهان ریزش برف

 تمام درگیری فصلها، به یک منظر قاب

 ها آب شدیخ  

 بهار جوانه زد  
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 تابستان میوه داد

 پاییز، برگ ریخت

 ها یخ زدو آب

 به خود بازگشت و چرخش برف

 39دی ماه     

 

 باز مانده بود ام رو به هستی  در 

 سوختندروشن می دواری   های گردسوزچراغ

 تمام تدابیر را بهم ریختم 

 م همه تنگ شده بودنهای ترخت 

 روی طاقچه تصویر مادرم که دوازده سالگی مرا در کنار خود داشت

 امو گویا در همان زمان، کلمات را در ذهن آشفته 

 را پشت سرمد آننبافت و کمهایی بهم میچون موهایم در رشته

 ایبنفشه ل تازةانداخت و گُمی 

 های آن بافت میزدتنادر  

 بایستمی      شدکیهانی را از خواب بیدار می راو رویای یک پیکی
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 او را بر مبنای آنچه که هنگام بیدار شدن از خواب

 فهمیدممی آوردمبیاد می 

 ها را نوشته بودها، قرنها، سالدر قفسه کتاب

 نوشتهنوز می و حتی وقتی که نبود 

 نشده بودم به یقین که من تنها روئیده 

 های بالا را پرُ کرده بودندها سرتپهکه هنوز بنفشه 

 و در تصویر روی طاقچه بنفشه هنوز دوازده سال دارد 

 و در باز مانده بود 

 و من شکاف عمیق  کیان دستش را پیش آورد

 آنرا از مرهم آرد و عسل مادربزرگ پر کردم

 پیراهنم آردی شده بود 

 یچ اشکالی نداشت!و مادر بزرگ هم که همیشه ه

 با تمام شتابِ رویایم از دریچه پلکان بالا نگاه کردم 

 باریداو در میان برف عظیمی که می 

 تا آخرین لحظه گمُ شد 

 از پلکان پایین آمدم در اتاقِ بسته خاک خورده 
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 پیراهن به اندازه تنم دَر کُمدِ مادرم را باز کردم  

 یافتم و آنرا پوشیدم

 واقعیتی بود هایمدرم جواب سوالدر جلو آئینه ما

 آمدصدای جویبار پشت خانه می

 و این تنها قرنها نیستند که این صداها را

 رسانندبهم می

 که این هنوز است

 هاست جاریستصدایی که قرن

 هاو بوی همان بوته

 اممن در این خانه پدر بزرگی داشته

 آن نویسنده بزرگ  که همیشه تصویرِ

 دکی خود را در دست داشتدر کتاب دوران کو

 های مرده استتمام در و دیوار پر از قاب

 شانهای شادیبا خاطره

 چراغها روشن است

 بیرون، پشت سر در را نَبَستم
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 فرزانه  32خرداد       

 

 خالی از اعماء و احشاء بود  فضای بدنم 

 و تنها نبض ذهنی مه آلود

 طپیدمی

 زدکه نوری کم رنگ از خود بیرون می

 گونة ابری

 که پوستی روی آن کشیده شده بود 

 شدو از آن گونه چسبندگی یِ شیرة درخت تراوش می 

 چسبیدبه آن می گذشت که هر آنچه از اطراف می 

 چسبیدو ملالی که گونه گردافشانی گلها به آن می اندوهان 

 شدام آرام بروی آب پهن میهاله 

 شُستنی هر روزه شستمو خود را می 

 زدمگاه به بدنة آبشاری میو  

 ها پا کم کنندها و بخار آبکه تندی قطره آب 

 درخت و سنگ و سبزی های شد و پر از حبابهای هوا پر از هالهغبارم پاک می و گرد
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 شدممی

 اگرچه ذاتِ بغض آلودی بودم 

 و آنرا پذیرفته بودم  

 کردمالبته نگاه داشتم نگاه می  

 زدونة ذرات بارانی ریز نرم میو اشک نیز داشتم که گ  

 و پذیرش هیجانی زیاد  

 در فضای خالی یِ بدنم  

 در انبوهان رویایی که از من گذشت  

 و سنگ و یخ و ستاره در آن بود  

 رویایی که حفرة سیاه  

 کشیدستاره را در خود فرو می  

 دیمچرخیدوار می  

 کردمو قبل از بلعیده شدن آنرا به خود جذب می  

 غریبانه از همه چیز بودم  

 در پدیدة این خالی یِ معلقِ دوار  

 باغی بروی نهری بنا شده بود  
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 که نهر محیط بر باغ بود  

 گذشتو نهر از زیر باغ می  

 و خاک آن همیشه ترَ بود  

 زیر درختی، کاجی، برگی  

 و برگهای تازه روئیده رایحة علف  

 ه شده راهای تازه چیدو بدنم بوی رایجه برگ

 گرفته بود  

 کردمو خود را محیط بر باغ و نهر حس می

 کشیدگیرا مرا بخود می  ای چنینرایحه 

 کردو تماس عبور تو را در من تداعی می 

 و باغبانی که حضور داشت 

 کشیدهای زیرزمینی را از زیر خاک بیرون میریشه

 هنم در این دمادمِ لحظة ترکیدن خود راو بغض ذ

 کشیدمیانتظار 

 ام را شکافی دادابرم پوسته

 باغبان غضی ذهنم را رها کرده بر صورتیو ب
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 نشست

 رایحه دود تنباکوی باغبان گیجش کرده بود

 و رایحه شیرین و ملایمش را تن داده بود

 ودبو دیگر جای تردیدی ن 

 که خود را تماماً به دستهای او سپرده بود

 برُدکشید میو مرا در چنان گذری می 

 ها و ساقهو بغضیم را تبدیل به حلول در علفها، برگ 

 های زیرزمینی و از درون دانة گیاهیبه ریشه 

 کردچون هیِ آغشته به روغن چوب کاج می

 و پرَ گلهای ابریشم بر آن پوشاند

 ای ازذهنم تبدیل به روزانه

 درون خالیم شده بود

 و محفظه آن بوی زنجبیل

 و حنا گرفته بود

 شی، گلبرگهای بنفشه، مُشک آهومشکهای وح

 و عسل در آمیختگی یِ بهم بر من هجوم آورده بودند
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 و عطاری خود را به من کشانیده

 ام را کشیدای عصارهو در لحظه

 در میان آب بر آتش، مرا جوشانید

 تبخیر شدم

 شهد آن تبخیر و حال شهودی

 عطری بر مشام

 ذهن عصاره گیرم

 در بغضم تقطیر شد  

 و فراری که لحظاتی را در این حس بودم بوی تند

 ای از عطرو دیگر بدنه 

 تمام بغض ذهنم غلظت بویی را 

 بخود گرفته بود 

 و ابرم رایحه ملایم و سبکی را 

 

 پایان      فرزانه                                                      
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 . یکدیگر را مست شدندبر سر سفره خوشه ها  
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